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پویش علاقه ی ماست به نوشتن، به آگاهی.
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بخش آزاد )ویژه‌ورودی‌ها(

فاطمه هاشمی

رستا معین‌زاده آرزوها

پویش

ــا  ــی و ت ــت رویای ــه آرزوهای ــت ک ــن اس ــتش ای ــاید درس ش

ــه کــه دلــرد و ناامیــدت  ــی باشــند. ن حــدی دســت نیافتن

کننــد، نــه! کــه علــت پیشرفتــت شــوند؛ کــه فکــر رســیدنت 

بــه ایــن آرزو تــو را غــرق در سرور و غــرور کنــد؛ کــه 

گســرش  و  شــدن  قوی‌تــر  جــز  راهــی  رســیدن،  بــرای 

ــه  ــر آرزو س ــم ه ــه گمان ــی. ب ــته باش ــت نداش توانایی‌های

مرحلــه دارد؛ ایــن کــه گفتــم مرحلــه اول بــود؛ آرزویــت دور 

ــرای  ــری ب ــاد می‌گی ــم ی ــم ک ــد از آن ک ــت. بع ــزرگ اس و ب

ــر  ــروی، میان‌ب ــد ب ــه آرزویــت کــدام مســیر را بای رســیدن ب

پیــدا می‌کنــی و بــا چالش‌هــای راه دســت و پنجــه نــرم 

ــه  ــال، ک ــل از وص ــه‌ای قب ــه، لحظ ــن مرحل ــی و آخری می‌کن

ــوان  ــت خ ــتی و از هف ــت سر گذاش ــختی‌ها را پش ــه س هم

رســتم گــذر کــرده‌ای تــا بــه ایــن لحظــه برســی؛ بــا خــودت 

می‌گویــی: »همیــن بــود آن آرزوی دســت نیافتنــی؟ همیــن 

کــه اگــر دســتم را دراز کنــم بــه آن می‌رســم؟ حــالا بــر 

ــه  ــم؟« اینجاســت ک ــد از آن چــه کن ــه رســیدم، بع ــرض ک ف

ــن  ــه ای ــادآور شــوی قبل‌ترهــا دســتت ب ــه خــودت ی ــد ب بای

ــن کــه پیــش پایــت اســت  ــادآور شــوی ای آرزو نمی‌رســید؛ ی

ــدر  ــه چق ــوی ک ــادآور ش ــود؛ ی ــال ب ــک آرزوی مح ــط ی فق

زمیــن خــوردی تــا بــه اینجــا برســی؛ کــه ایــن لحظــه را بایــد 

ــودت  ــی و از خ ــودت را ببوس ــت خ ــری و دس جشــن بگی

راضــی باشــی و ایــن آرزوی دیــروزت را در آغــوش بکشــی؛ 

و حــالا بــاز آرزو کنــی، رویایــی و تــا حــدی دســت نیافتنــی.

ــده  ــام اوم ــرای ثبت‌ن ــه ب ــود ک ــن روزا ب ــش همی ۴ ســال پی

ــی  ــه در چوب ــا ی ــار پله‌ه ــف کن ــو همک ــگاه. ت ــودم دانش ب

ــای  ــود از مجله‌ه ــر ب ــه روش پ ــارش ک ــز کن ــه می ــا ی ــود ب ب

کوچیکــی کــه روش نوشــته بــودن “پویــش” بــا پس‌زمینــه‌ی 

ــده  ــاص ش ــور خ ــازه از شر کنک ــه ت ــم ک ــف! من ــن گل زمی

بــودم و خیلــی حــال و حوصلــه خونــدن نداشــتم از کنــارش 

ــه.”  ــه بقی ــه مث ــه چرتی ــم ی ــم “این ــو دلم گفت ــتم و ت گذش

نمیدونــم چــی شــد کــه ایــن مجلــه سر از کتابخونــم درآورد، 

ــا مدت‌هــا هــم همونجــا مونــده بــود و خــاک می‌خــورد. ت

بعــد از اینکــه وارد دانشــگاه شــدم و یکــم جــا افتــادم 

فهمیــدم دانشــکده کامپیوتــر بــا بقیــه دانشــکده‌ها یــه 

فــرق بــزرگ داره. جــو دوســتانه و صمیمیــت بچه‌هــای 

بقیــه  بــا  چــه  خودشــون  ورودی  تــو  چــه  کامپیوتــر، 

بــوده.  معــروف  دانشــگاه  تــو کل  ورودی‌هــا، همیشــه 

تــو دانشــکده‌ی مــا همــه خودشــون رو جزیــی از یــه 

میکنــن.  تــاش  پیشرفتــش  بــرای  و  میدونــن  خانــواده 

ــا کلاس و اون در  ــد ت ــو ســایت، چن ــرای مــن ت  دانشــکده ب

ــر کلا  ــایت کامپیوت ــده. س ــف ش ــا تعری ــار پله‌ه ــی کن چوب

محبوبیــت خاصــی بیــن همــه داره و معمولا از کل دانشــگاه 

بچه‌هــا میــان اینجــا )کــه البتــه نبایــد بیــان(. قطعــا بیشــر 

دوران دانشــجوییتون تــو ســایت خلاصــه میشــه، از درس 

خونــدن و پــروژه زدن گرفتــه تــا دور هــم نشســن و حــرف 

ــا اداره  ــود بچه‌ه ــایت رو خ ــش س ــرم پی ــن ت ــا همی زدن. ت

ــوم(  ــاق شیشــه‌ای )آکواری می‌کــردن، پاتوقشــونم همــون ات

ــد :دی ــش بگیری ــد پس ــعی کنی ــت س ــن فرص ــود. در اولی ب

ــه  ــون روزای اول ی ــا! هم ــار پله‌ه ــی کن ــا اون در چوب و ام

ــو در ســمت راســت  ــد ت ــد. از در کــه میری سری بهــش بزنی

انجمــن علمــی و در رو بــه روتــون شــورای صنفیــه. ایــن دو 

تــا اتــاق ممکنــه خیلــی کوچیــک بــه نظــر بیــان ولــی خیلــی 

تاثیرگــذارن. مــن دو ســال از بهتریــن روزای دانشــگاهم 

رو تــو ایــن اتاق‌هــا گذرونــدم، یــه ســال شــورا و یــه 

ــت  ــه پش ــر همیش ــن کامپیوت ــورا و انجم ــن. ش ــال انجم س
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ــگاه  ــو کل دانش ــه ت ــده ک ــث ش ــن باع ــودن و همی ــم ب ه

ــم :دی(.   ــر بودی ــن باشــن )۳ ســال انجمــن علمــی برت بهتری

همیــن مجلــه‌ای کــه دســتتونه کار بچه‌هــای شوراســت. 

قطعــا  کــه  می‌کنــن  زیــادی  کارهــای  انجمــن  و  شــورا 

بــه کمــک شــا هــم نیــاز دارن، ســال اول بــه عنــوان 

انجمن‌یــار و شــورایار کمکشــون کنیــد از اون بــه بعــد 

هــم میتونیــن عضــو اصلــی باشــین. بــه قــول همــون 

مــن  کتابخونــه  تــو  دو  تــرم  تــا  کــه  پویشــی  مجلــه‌ی 

داشــت خــاک میخــورد، تــوپ گلــف نباشــید !! نذاریــد 

ــازید! ــکده رو بس ــون دانش ــرن، خودت ــم بگی ــون تصمی برات

محمد قریشی
محمدباقر عابدی‌سقا

خواب
فراموشی

از ایــن حرفــای پیرمــردی گذشــته مــن هنــوز خوابشــو 

ــاده  ــارراه ولی‌عــر شروع می‌شــه. آروم پی ــم. از چه می‌بین

میــام بــه ســمت شــال. احســاس می‌کنــم یــه وظیفــه 

خیلــی مهمــی کــه نمی‌دونــم چیــه بایــد انجــام بــدم. 

ــاده.  ــن افت ــدارن روی زمی ــه سر ن ــه دیگ ــی ک ــایه درختای س

ــه  ــه ی ــر ک ــد نف ــم چن ــاد« رد می‌ش ــتنی »ش ــوی بس از جل

ــه در  ــم ب ــن. می‌رس ــا نشس ــون اونج ــی می‌شناختمش زمان

ــوی نفــت و ابوریحــان رد  ــو. از جل ــام ت دانشــگاه. از در می

ــه اســتخر  ــل همیشــه شــلوغه. ب ــه یعقــوب مث می‌شــم، دک

ــام تــوی دانشــکده اول  و درخــت خرمالومــون می‌رســم. می

ــه  ــم ی ــی‌دم و اون ــم. بهــش ســام م ــداب رو می‌بین ــا خن آق

سر تکــون مــی‌ده کــه یعنــی ســام و خیلــی قــوی  بــه راهش 

ادامــه مــی‌ده. مــی‌رم تــوی ســایت رو نــگاه می‌کنــم. کســی 

رو نمی‌شناســم. اون لحظــه غمگین‌تریــن انســان جهــان 

‌می‌شــم. از ســایت میــام بیــرون. کنــار پله‌هــا یــه در چوبــی 

ــه می‌شناســمش. بهــش  ــی‌ای ک ــن در چوب هســت. عزیزتری

افتخــار می‌کنــم. از پله‌هــا مــی‌رم بــالا. تــوی راهــروی طبقــه 

ــه  ــوار ب ــای روی دی ــوی عکس ــای ت ــه بچه‌ه ــم هم اول چش

ــه  ــن دفع ــه ای ــن ک ــن می‌گ ــه م ــگار دارن ب ــه ان ــه. هم من

دیگــه تمومــش کــن. داغ کــردم. از آبسردکــن آب می‌خــورم. 

روی در یکــی از اتاقــای ســمت چــپ راهــرو یــه برگــه زدن 

و یــه چیــزی روش نوشــته. بــه نوشــته توجــه نمی‌کنــم در رو 

بــاز می‌کنــم و مــی‌رم تــوی اتــاق. بــرام خیلــی آشــناس انــگار 

ــت تمــام دوران روی  ــگار ماموری ــه رســیدم. ان همینجــاس ک

دوش منــه. تــوی اتــاق یــه خانــم مســن بــا عینــک نشســته. 

بــده. انجامــش  می‌تونــه  اون  فقــط  آره  می‌شناســمش. 

می‌خــوام ازش خواهــش کنــم مــن و تمــام آدمــای تــوی عکس 

رو نجــات بــده. می‌دونــم که فقــط اون می‌تونه. تا چشــمش 

بــه مــن می‌افتــه قبــل از اینکــه مــن هرچیــزی بگــم می‌گــه:

•آخه من که دسترسی ندارم!

از خواب بیدار می‌شم.

ــی  ــی کــه وقت ــون خیالات ــا خیــال کنیــم. از هم گاهــی بی

صورتمــون  رو  شــیرینی  لبخنــد  میزنــه  سرمــون  بــه 

می‌کنیــم. پاکــش  ذهــن  از  زود  و  می‌بنــده  نقــش 

بهــش گفتــم رفتــه بــودم ولیعــر، راســتی دانشــگاه امیرکبیر 

ــه، گفتــم  ــر تــو طالقانی ــا، امیرکبی ــه باب اونجاس‌هــا! گفــت ن

ــو  ــی‌زدم تابلوش ــدم م ــجو ق ــارک دانش ــار پ ــی کن ــه وقت ک

بــالای یــه ســاختمون زرد دیــدم. امــا نگفتــم وقتــی تابلــو رو 

دیــدم، فقــط بــرای یــک لحظــه رفتــم تــو یــه خیــال خیلــی 

قشــنگ و زود از ذهنــم پاکــش کــردم و راهمــو ادامــه دادم. 

ــالات بزرگــی کــه از  ــم. از همــون خی ــال کنی ــا خی گاهــی بی

یادمــون میــره. خیالاتــی کــه دیــروز بــه خاطرشــون از همــه 

چیــز گذشــتیم. کم‌کــم رویاهامــون رو فرامــوش کردیــم 

و امــروز، روی قله‌‌ایــم. قلــه‌ی رویاهــای کودکــی، قلــه‌ی 

رویاهــای لحظــه هــای کوچــک، رویاهــای فرامــوش شــده.

امــا تــازه داســتان شروع شــده. دوبــاره رویــا بســاز، رویاهــای 

بــزرگ. دوبــاره فراموش کــن، دوباره بگذر و دوبــاره فتح کن.

مــا نمی‌دونیــم بی‌نهایــت کجاســت، امــا بــه ســمتش می‌ریــم، 

ــا... ــرگ آرزوه ــره، م ــارو می‌گی ــوی م ــه جل ــه ک ــا مرگ و تنه

ــذر  ــر گ ــهر، زی ــر ش ــرو تئات ــر، م ــم سراغ ولیع ــا برگردی ام
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علی یزدانی

علیرضا حیدری

ایستگاه تئاتر‌شهر

حرف برای گفتن زیاد است!

هــزار تــوی ولیعــر، خروجــی3، پیــاده روی عطراگیــن 

ــونا  ــبیه س ــواراش ش ــه دی ــه ک ــه ه ــود، اون کاف ــوی ع از ب

و یعقــوب  آقــا  دکــه‌ی  ولیعــر،  درب  جکوزیــه،  و 

ســاختمان نارنجــی رنــگ بــا پنجــره هــای ســبزی کــه هــر کی 

واردش بشــه رو بــه یــک انســان فوق‌العــاده تبدیــل می‌کنــه

خانه‌ی کوچک انسان های بزرگ.

به خونه ی ما خوش اومدی نود و شیشی!

ممکنــه همــه‌ی هیجان‌هــای هیجــده ســالگیمون همینجــا تو 

همین شهر شلوغ پلوغ و این دانشگاه به اوج خودش برسه؛

ــن  ــای ای ــه فض ــا وارد ی ــه ماه ــوری ک ــا اون تص ــولا ب معم

ایــن  میشــیم  خــودش  خــاص  ویژگی‌هــای  بــا  مدلــی 

طــوری بــاور می‌کنیــم کــه تــازه روزای خوشــمون شروع 

شــده و دیگــه قــرار نیســت مثــل قبــل ســعی و تــاش 

ــیم ــی باش ــه چ ــب هم ــم و مراق ــرج بدی ــه خ ــی ب آن چنان

یــک  بــه  همــه  بــرای  خــوش  روزای  ایــن  هــم  واقعــا 

ــورده  ــه خ ــا ی ــه ام ــاره و شروع میش ــحالی می ــدازه خوش ان

ــب  ــد بیشــر مراق ــه بای ــیم ک ــت وجــه می‌ش ــذره م ــه بگ ک

دلخوشــی‌هامون باشــیم، بیشــر بــه هدفامــون فکــر کنیــم، 

ــرای  ــه ب ــی اینک ــم، حت ــت کنی ــون دق ــو انتخابام ــر ت بیش

ــم ــار بذاری ــابی کن ــل حس ــر و تحم ــه ص ــون ی تنهایی‌هام

بــه شــخصه فکــر می‌کنــم دانشــگاه تــو زندگــی ماهــا 

بیشــر  نیســت،  درس  سری  یــه  کــردن  پــاس  فقــط 

جاییــه  از  کوچیــک  مثــال  یــه  دیگــه‌ای  چیــز  هــر  از 

کنیــم شــب  اونجــا  رو  روزمــون  بعــدا  قــراره  کــه 

پررنگــر  مــن  از  حاشــیه  همیشــه  کــه  جایــی  تــو 

»نگفــن« و  اســت  گفــن  »نــه«  بقــا  قانــون  هســتش 

بــرای اعتــاد کــردن گاهــی وقت‌هــا شــاید جــای هیــچ 

ــار  ــرف، رفت ــدل ح ــن هــر م تردیــدی نباشــه  امــا  پذیرف

باشــه،  بی‌راهــه  یــا  میان‌بــر  یــه  ممکنــه  پیشــنهاد  یــا 

بــزرگ  دوراهی‌هــای  کــه  اینجاســت  از  هــم  دقیقــا 

بزرگــر  تردید‌هــای  می‌چرخــد  کلیــدش  زندگی‌مــون 

تنهایــی  آخرشــم  میشــن  شروع  در  ایــن  شــدن  بــاز  از 

ــه‌ای  ــوی خون ــای و ت ــار بی ــکلاتت کن ــی مش ــا همه ــد ب بای

کــه خــودت دســت و پــا کــردی تنهایــی زندگــی کنــی

هــر کســی بــا هــر تفکــر و فرهنــگ و ســبک زندگــی اینجــا 

ــد  ــی می‌کنن ــط دود زندگ ــه وس ــی ک ــود داره، از آدمای وج

ــر خوابشــون  ــاب و کامپیوت ــد و کت ــه وســط ک ــی ک ــا اونای ت

مــا  بهتریــن دوســتای  می‌بــره هــر کدومشــون ممکنــه 

ــی  ــون، ول ــای زندگیم ــن آدم ــن مهم‌تری ــایدم اصل ــن ش بش

ــتگی  ــط بس ــن فق ــا نمون ــن ی ــگاه بمون ــن جای ــو ای ــه ت اینک

بــه انــدازه‌ی تعهــد ماهــا نســبت بــه اعتــاد بینمــون داره.

فضــای  کــه  جذابیتــی  بگــم  میتونــم  جــرات  بــه  امــا 

میــاره  وجــود  بــه  ماهــا  بیــن  دانشــگاهی  دوســتانه 

ــی  ــه رانندگ ــلما ب ــت، مس ــد نیس ــر از پرای ــن ت ــی ایم خیل

خودمونــم بســتگی داره؛ اینــه کــه میخــوام بگــم لازمــه 

بیشــر حواســمون بــه »معدلمــون« باشــه تــا »مدلمــون«

امیــدوارم کــه تــوی ایــن جمــع خودمونــی آرامــش رو تجربــه 

کنیــد آرامــش رو هدیــه کنیــد و آرامــش رو هدیــه بگیریــد.

تــا اونجایــی کــه حوصلــه بکشــه حــرف هســت بــرای 

زدن. توصیــه هســت بــرای گفــن. امــا خــب اونقــدری 

ــدا از  ــا ج ــرز تفکره ــدری ط ــاوت‌ان و اونق ــا متف دغدغه‌ه

هــم، کــه نمیشــه در ایــن انــدک زمــان و ایــن مــن، همــه‌اش 

رو بیانــش کــرد. دانشــگاه یکــی از تجربه‌هاییســت کــه  

ــد  ــد، دارن ــه‌اش کرده‌ان ــی تجرب ــا درصــد خوب بالاخــره تقریب

می‌کننــد و خواهنــد کــرد. از نــکات حائــز اهمیــت اینــه کــه 

آدمــای مختلــف از جاهــای مختلــف دور هــم جمــع شــدند. 

ــی  ــا چــه کارهای ــد ی ــی بکنی ــم چــه کارهای ــام بگ نمیشــه بی

نکنیــد چــون بــه نظــرم اون تجربــه‌ای کــه تــوی ایــن دوران 
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ــون  ــا رو بهت ــن راهنمایی‌ه ــودش بهتری ــد خ ــت می‌آری بدس

از  می‌گذریــم.  نباید‌هــا  و  بایدهــا  از  پــس  خواهد‌کــرد. 

کارهایــی کــه خودمــون کردیــم براتــون بگــم. اومدیــم 

دانشــگاه درس بخونیــم کــه اندکــی خوندیــم و هنــوز هــم 

ــازیم  ــد بس ــتی‌های جدی ــم دوس ــم. اومدی ــم می‌خونی داری

کــه خیلی‌هــا ســاختیم و داریــم می‌ســازیم و امیــدوارم 

صمیمیــت  اون  از  می‌ســازید  کــه  هــم  دوســتی‌هایی 

خوبــا داشــته باشــه و تمــام. اومدیــم پــروژه بزنیــم کــه 

نگــران نباشــید چــون کامپیوتــر رو بــا پــروژه پیونــد زدنــد. 

مهم‌تریــن قســمتش هــم همینــه. کلــی از رفتارهــا، آدم‌هــا 

ــد.  ــن پروژه‌هــا بدســت می‌آوری ــوی همی ــات رو ت و تجربی

افــراد رو هــم کــه چــه از هم‌تیمــی گرفتــه، چــه از دوســتانی 

ــرادی  ــه اف ــرن و چ ــل می‌گی ــا رو تحوی ــون پروژه‌ه ــه ازت ک

بیشــر  میشــه  نمی‌کننــد،  یــا  می‌کننــد  کمک‌تــون  کــه 

شــناخت. در حالــت کلــی ســعی کنیــد تــا می‌تونیــد از 

ــه هــر روز  ــی ک ــد. آدم‌هــای مختلف دانشــگاه اســتفاده کنی

می‌بینیــد ممکنــه در آینــده کاری یــا هــر آینــده‌ی دیگــه‌ای 

کــه در نظــر داریــد ببینیــد. از همیــن الان بــا همــه‌ی 

ــمن  ــی دش ــازید، حت ــت بس ــید. دوس ــازگار باش ــا س رفتاره

بســازید. تجربه‌هــا رو مــو بــه مــو بدســت بیاریــد.  مــدت 

کمــی نخواهــد بــود. حداقــل چهارســال در ایــن جمــع قــرار 

ــع  ــن جم ــو ای ــا رو ت ــن کمک‌ه ــد بهتری ــعی کنی ــد. س داری

ــن خاطره‌هــا رو بســازید. معمــولا  ــد و بهتری ــه بگیری از بقی

ایــن جمــع پــس از همیــن مــدت، مســیرهای مختلفــی 

رو می‌رونــد و صرفــا آخــرش کــه جشــن فارغ‌التحصیلــی 

یــاد چهارســالی رو می‌کننــد کــه می‌تونســتند  می‌رســه 

بهــر رغــم بزننــد. همونطــور کــه اول هــم گفتــم حــرف برای 

ــاد اســت. امــا بیشــر دوســت داشــتم از اســتفاده  گفــن زی

کــردن از ایــن موقعیــت براتــون گفتــه باشــم. بــه امیــد اینکه 

ــن  ــا زمی ــد. ت ــم بزنی ــه رق ــرای همدیگ ــی رو ب دوره‌ی خوب

ــون رو  ــرن. دوره‌‌ت ــان و می ــد می ــای جدی ــد دوره‌ه می‌چرخ

ــی ــون عال ــد. روزگارت ــرش کنی ــا باحال‌ت ــون صرف ــرای خودت ب

مانا پوستی‌زاده

کی می‌گفت دانشگاه بهتره از مدرسه؟

ســه ســال پیــش تــوی همچیــن روزایــی بــود. اول کــه 

ماجراهــای خــراب کــردن کنکــور و ناراضــی بــودن از رتبــه 

ــه  ــا اینک ــدم ب ــول ش ــر قب ــدم امیرکبی ــم دی ــدش ه ــود، بع ب

از ســیل  تهــران رو داشــتم. عصبانــی  انتظــار دانشــگاه 

اتفاقــات مزخــرف ایــن تابســتون وارد دانشــگاه شــدم. حتــی 

از در و دیــوارش هــم بــدم میومــد. یــه ســاختمون قدیمــی 

ــو  ــی ت ــه، کل ــی دور از خون ــه جــای خیل ــرای دانشــکده، ی ب

راه بــودن، شــلوغی مــرو، دور شــدن از همــه کســایی کــه 

می‌شــناختم و همــه‌ی چیــزای دیگــه دســت بــه دســت هــم 

دادن و تنفــر مــن رو از دانشــگاه بیشــر کــردن! حــرف روز 

ــره از  ــگاه به ــت دانش ــی می‌گف ــه ک ــود ک ــن ب ــبم ای و ش

ــرام عجیــب بــود کــه وقتــی بــه ســال بالایی‌هــا  مدرســه؟ ب

می‌گفتــم اصــا اینجــا رو دوســت نــدارم بهشــون برمی‌خورد. 

ــون  ــا نش ــه م ــی ب ــگاه روی خوش ــم دانش ــت و کم‌ک گذش

داد. شــاید اولیــش مصاحبــه‌ای بــود کــه 92ایــا تــوی ســایت 

ــای دوست‌داشــتنی هــم ظاهــر  ــم آدم ــن. کم‌ک ــون گرف ازَمَ

ــر  ــرام هیجان‌انگیزت شــدن :دی شــدم شــورایار و دانشــگاه ب

شــد. کلــی جلســه‌ی شــورا و کارهــای جشــن‌ها و خیریــه و 

 paint ــروژه‌ی ــزا و... پ ــی چی ــر شــدن خیل ــرای به ــاش ب ت

ــم. دیگــه ســاعت  ــا آیســان شروع کردی دکــر پوروطــن رو ب

موقعــی  برنمی‌گشــتم.  دانشــگاه  از  ظهــر  از  بعــد  ســه 

برمی‌گشــتیم کــه پرنــده تــو مــرو پرنمیــزد. دیگــه کلاس‌هــای 

نمی‌رفتــم،  رو  ادبیــات  و  فیزیــک  و  ریاضــی  خــواب‌آور 

عوضــش کلــی بهــم خــوش می‌گذشــت. کافه‌هــای مختلــف 

ــم  ــته‌جمعی می‌گرفتی ــای دس ــم، تولده رو امتحــان می‌کردی

ــدن  ــر ش ــراب و خراب‌ت ــث خ ــم باع ــه بدونی ــدون اینک و ب

معــدل تــرم اولمــون می‌شــدیم :دی امــا بــازم بیشــر از همــه 

 feature رو بــه bug پروژه‌هــای پوروطــن رو می‌زدیــم و

تبدیــل می‌کردیــم. شــاید خیلیــا دیگــه یادشــون نباشــه امــا 

اون موقــع بوفــه‌ای وجــود نداشــت و ایــن آقــا یعقــوب اون 

ــب  موقــع ســیب‌زمینی سرخ‌کــرده می‌فروخــت و قــوت غال
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سعید الوند

اونیورسیته

ــع  ــود! اون موق ــن ب ــروژه همی ــب‌های پ ــوی اون ش ــا ت م

ــئول  ــه مس ــت، ی ــرق داش ــا الان ف ــی ب ــم خیل ــوم ه آکواری

ــخصه  ــه بالش ــن ک ــه م ــرا، ک ــتیم، ک ــد داش ــایت قدبلن س

ــن  ــا پیرتری ــا 93ای ــر م ــود و از نظ ــیدم. 89ای ب ازش می‌ترس

ــع  ــدن اون موق ــه ش ــناختیم! 9 ترم ــه می‌ش ــود ک ــی ب کس

از نظرمــون عجیــب و غیرممکــن بــود! آخــه چیــکار کــردن 

little did we know ...ایــن 4 ســال کــه 9 ترمــه میشــن

ســیل ایــن حــوادث دســت بــه دســت هــم دادن و منــو بــه 

ایــن دانشــکده‌ی قدیمــی علاقه‌منــد کردنــد! هرچهقــدر هــم 

بعضــی وقتــا بگــم »اگــه رفتــه بــودم علــوم کامپیوتــر شریــف 

الان خیلــی چیــزا راحت‌تــر بــود« یــا اینکــه »چقــدر بعضــی 

افــراد تــوی ایــن دانشــکده کار دانشــجوها رو ســخت‌تر 

می‌کنــن«، بــازم اینجــا و آدمایــی کــه باهاشــون آشــنا شــدم 

ــدم. ــی اتفاقــای بــدش رو از دســت نمی و دوســتی‌هام و حت

ــیدیم  ــت و رس ــال گذش ــه 3 س ــد ک ــی ش ــم چ ــازم نمیدون ب

بــه ســال آخــر امــا میدونــم دلم تنــگ میشــه بــرای انجمــن، 

حــرص  تمــام  –بــا   ACM و  لینوکــس  جشــنواره  بــرای 

ــه  ــی ک ــی خاطره‌های ــا و خیل ــز رفتن‌ه ــرای لمی ــا!- ب خوردن

ــازم...  ــا بس ــا خیلی‌ه ــم ب ــال نمی‌تون ــن س ــد از ای ــه بع دیگ

شــاره‌ای  اولیــن  از  کــه  پویــش  تــوی  نوشــن  بــرای  و 

ــراش  ــودم ب ــکده ب ــن دانش ــوی ای ــن ت ــد و م ــاپ ش ــه چ ک

ــد. ــراد ش ــی از اف ــا خیل ــناییم ب ــث آش ــتم و باع ــن نوش م

اولیــن فرهنگســتان زبان فارســی با نــام »فرهنگســتان ایران« 

ــعرای  ــون ملک‌الش ــاهیری چ ــور مش ــا حض ــال ۱۳۱۴ ب از س

بهــار و دهخــدا بــا اهدافــی ماننــد »پیراســن زبــان فارســی 

از الفــاظ نامتناســب خارجــی« شروع بــه کار کــرد. ایــن 

فرهنگســتان در دوره اول فعالیــت خــود حــدود ۲۰۰۰ واژه 

ــا  ــد ب ــا هرچن ــر آنه ــه بیش ــاند ک ــب رس ــه تصوی ــد ب جدی

مخالفــت گروه‌هــای گوناگونــی مواجــه شــده و مورد تمســخر 

قــرار می‌گرفتنــد، زنــده ماندنــد و بــه دوران مــا رســیدند تــا 

مــا امــروزه عدلیــه و بلدیــه را فقــط در آثــار تاریخــی ببینیم. 

از میــان همیــن کلــات، دانشــگاه بــرای اونیورســیته و 

دانشــجو بــه‌ جــای طلبــه انتخــاب شــدند. احتــالاً اطلاعــی 

در مــورد قصــد و نیــتِ برگزیننــدگانِ این واژه‌ها در دســرس 

ــه از  ــانی ک ــتند کس ــم نیس ــال ک ــی در روزگارِ ح ــت ول نیس

همیــن نام‌هــا اســتنتاج می‌کننــد کــه دانشــگاه فقــط جــای 

دانشــجو جســت‌وجوی  وظیفــه  و  اســت  دانش‌انــدوزی 

ــا الان  ــد »شــا ت ــرادی کــه می‌گوین ــم اف ــم. کــم نمی‌بینی عل

دانش‌آمــوز بودیــد، یعنــی دانــش بهتــون آمــوزش داده 

می‌شــد امــا الان دانشــجو شــدید و خودتــون بایــد ‌دنبال علم 

بریــد.« لیکــن در نظــر نمی‌گیرنــد کــه مدرســه و دانشــگاه به 

شــکلی کــه امــروزه در ایــران رایــج اســت مفاهیمــی اروپایی 

ــه افــرادی کــه در هــردوی ایــن مکان‌هــا  هســتند و آنجــا ب

می‌گوینــد.   student هســتند  مشــغول  علم‌آمــوزی  بــه 

شــکی در ایــن مفهــوم نیســت کــه طلــب علــم بــرای هــر فرد 

ــی‌ترین  ــن و اساس ــت و اولی ــت اس ــی فضیل ــر شرایط در ه

کارکــرد ایجــاد دانشــگاه هــم آمــوزش علــم، امــا ایــن 

تعابیــرِ نادرســت گاهــی عواقــب ناخوشــایندی دارد. ازجملــه 

این‌کــه ممکــن اســت بهانــه‌ای بــرای توجیــه ضعــف سیســتم 

آموزشــی و انداخــن تقصیرهــا بــه گــردن دانشــجویان باشــد. 

ــر  ــه ممکــن اســت از دانشــگاه امیرکبی برخــاف تصــوری ک

ــی از دروس  ــس برخ ــه و تدری ــت ارائ ــید، کیفی ــته باش داش

غیرقابل‌قبــول اســت. در چنیــن شرایطــی لطفــاً درس مذکــور 

را رهــا نکنیــد )به‌ویــژه اگــر جــزو دروس مهم‌تــر بــود( 

ــت  ــه در اینترن ــی ک ــع بی‌نهایت ــری‌اش از مناب ــرای یادگی و ب

ــن دانشــگاه‌های  موجــود اســت و خاصــه کورس‌هــای آنلای

ــود  ــل خ ــد دلای ــاش کنی ــن ت ــد. علاوه‌برای ــره ببری ــر به دیگ

را بــرای انتقــاد و پیشــنهادهایی بــرای بهبــود ارائــه درس از 

ــالا  ــن و احت راه‌هــای مختلفــی کــه وجــود دارد )راخت‌تری

ــان  ــه پای ــت ک ــاتید اس ــی اس ــرم ارزیاب ــن راه ف کم‌فایده‌تری

ــتاد و مســئولین دانشــکده  ــه اس ــد.( ب ــر می‌کنی ــرم پ هــر ت

ــی  ــل کاف ــی تعام ــا شــورای صنف ــه ب ــن زمین برســانید. در ای

شــوند.  هدفمندتــر  تلاش‌هــا  ایــن  تــا  باشــید  داشــته 

از دیگــر عواقــب تعبیرکــردنِ دانشــگاه بــه محل آمــوزش علم 

ایــن اســت کــه انتظــار دارد دانشــجو کارهــای دیگــر خــود را 

تــا جــای ممکــن کاهــش داده و در حاشــیه قــرار دهــد. امــا 
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بــه ‌نظــر مــن دانشــگاه عــاوه ‌بــر مکانــی بــرای کســب علــم، 

ــی  ــن زندگ ــدگار و یادگرف ــن دوســتانی مان ــرای یاف ــی ب جای

ــه فعالیت‌هــای  ــار درس ب ــرای همیــن حتــاً در کن اســت. ب

ــودن  ــم ب ــای باه ــن تجربه‌ه ــه در همی ــد ک ــی بپردازی جانب

ــد. کار و  ــاد نمی‌گیری ــا ی ــه در کتاب‌ه ــت ک ــی هس چیزهای

درآمــد حداکــر نصــف زندگی یک انســان را شــامل می‌شــود، 

ــدس  ــک مهن ــه ی ــر از این‌ک ــی، مهم‌ت ــر صدیق ــول دک ــه ق ب

ــک انســان خــوب باشــید.  ــه ی ــن اســت ک خــوب باشــید ای

در آخــر چیــزی بگویــم کــه ربطــی بــه مقدمــات ایــن 

مــن نــدارد و مربــوط بــه یکــی از مهم‌تریــن اشــکالات 

ــی  ــته کلیپ ــال گذش ــت. س ــکده اس ــی دانش ــتم ارزیاب سیس

ــر خــروی،  ــن جلســهٔ یکــی از دروس دک از ســخنرانیِ اولی

احتــالا محبوب‌تریــن اســتاد دانشــکده کامپیوتــر دانشــگاه 

از  مــا  از  »خیلــی  می‌گفــت:  کــه  شــد  پخــش  تهــران، 

دزدی‌هــا و اختلاس‌هایــی کــه در کشــور اتفــاق می‌افتــد 

ــم. فــردی  ــی خودمــان را فرامــوش می‌کنی ــم، ول ــه داری گلای

کــه عهــده‌دارِ شــغلی اســت از دیگــران تومــان یــا دلار 

دزدی می‌کنــد و در دانشــگاه واحــد پــول نمــره اســت«.

امیرحسین پی‌براه

دانش و آگاهی

تــا چشــم بــر هــم گذاشــتیم، از کودکــی بــه نوجوانــی 

رســیدیم و از نوجوانــی بــه جوانــی و دوران دانشــگاه. 

ــدم در  ــن، ق ــده‌ای روش ــاختن آین ــد س ــه امی ــه ب دوره‌ای ک

ــه  ــازنده‌ترین بره ــی، س ــه نوع ــه ب ــتیم. دوره‌ای ک آن گذاش

زندگــی خیلــی از ماســت. دوره‌ای کــه شــاید، زمــان بــه 

بلــوغ رســیدن خیلــی از ســوال‌های ذهنــی مــا ‌باشــد. 

دوره‌ای کــه امیــد مــی‌رود، در پایــان آن بــه جــواب بعضــی 

ــه  ــی ک ــت هنگام ــرم هس ــیم. خاط ــیده باش ــوال‌ها رس از س

بــه انتهــای دوره تحصیلــم رســیدم، خــودم را بــا یــک ســوال 

جــدی روبــرو دیــدم: »آیــا آن میــزان کــه دانشــی آموختــه‌ام، 

آگاهــی هــم کســب کــرده‌‌ام؟« ســوال، ســوالی بــود مهــم و 

دشــوار. ســوالی کــه بــه راحتــی نمی‌توانســتم بــه آن پاســخ 

ــدا از  ــی ج ــی را مقوله‌های ــش و آگاه ــه دان ــرا ک ــم، چ ده

ــی دســت‌یافتن  ــه معن ــی ب ــه کســب یک هــم می‌دانســتم ک

بــه دیگــری نبــود و نیســت. چــه انســان‌های آگاهــی را 

دیــده‌ام کــه سر کلاســی نبوده‌انــد و چــه زیادتــر عکــس آن 

را. بــا خــود فکــر می‌کــردم کــه نکنــد کســب دانــش، مــن را 

از رســیدن بــه آگاهــی بــاز داشــته باشــد. نکنــد آن ریســان 

دانــش، چنــان دور مــن تنیــده باشــد کــه مانــع کســب 

آگاهیــم شــده باشــد. نکنــد آن دانــش، بــه مــن غــرور کاذب 

داده باشــد کــه مانــع دســت یافتنــم بــه آگاهــی شــده باشــد. 

نکنــد دچــار »غــرورِ دانســن« شــده باشــم، دچــار »توهــم 

ــای »زیبــای  ــاور داشــتم و دارم کــه در ایــن دنی آگاهــی«! ب

زیبــای زیبــا«، دانــش بی‌طــرف نیســت. دانشــی کــه متعلــق 

بــه همــگان اســت، یکســان در اختیــار انســان‌ها قــرار 

نــدارد. دانشــی کــه بایــد پاســخ‌گوی نیازهــای بــری باشــد، 

تنهــا بــا توجــه بــه نیازهــای طبقاتــی خــاص تولیــد می‌شــود. 

ــن  ــد از بی ــش می‌توان ــی دان ــرد عموم ــه کارک ــت ک اینجاس

بــرود. اینجاســت کــه آن دانــش، می‌توانــد چــون بنــدی 

ــه  ــا را ب ــدد و آنه ــش را ببن ــن پویندگان ــای ذه ــت و پ دس

ــا آرمان‌هــای انســانی فاصلــه داشــته  ســمتی بکشــاند کــه ب

باشــد. اینجاســت کــه خــود دانــش، می‌توانــد مانــع رســیدن 

بــه آگاهــی شــود. امــا تمــام ایــن حرف‌هــا بــه معنــی عــدم 

ــد  ــرای آموخــن دانــش نیســت. بلکــه برعکــس، بای تــاش ب

ــا  ــد ب ــید. بای ــش کوش ــب دان ــد در راه کس ــت. بای ــش رف پی

تفکــر و اســتوار قــدم برداشــت. بایــد پیــش رفــت و همــواره 

خــود را در معــرض ایــن ســوال قــرار داد کــه چــرا در اینجــا 

ایســتاده‌ام. چــرا ایــن دانــش را می‌آمــوزم. هــدف از بودنــم 

در ایــن نقطــه چیســت. شــاید بتــوان تــاش بــرای »رهایــی« 

ــای  ــن آرمان‌ه ــی از مهمتری ــش را یک ــای کاذب دان از بنده

ــه  ــش، بی‌آنک ــب دان ــرای کس ــاش ب ــت. ت ــن دوره دانس ای

ــه آگاهــی ــرای رســیدن ب ــاش ب ــار شــد. ت در مــوج آن گرفت
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محسن رضوانی

متن محسن!

سلام

ســالی  چنــد  ایــن  امیــدوارم  امیرکبیــر خوشــآمدی!  بــه 

ــذت  ــی، ل ــی« کن ــگاه »زندگ ــن دانش ــت در ای ــرار اس ــه ق ک

ــری. ــتفاده را ب ــرین اس ــن و بیش ــات بهتری ــری و از وقت ب

یــادم می‌آیــد وقتــی تــرم اول بــودم )مثــل الآن شــا!( 

هــان اوایــل تــرم، یکــی از تدریس‌یارهــای درس مبانــی بــه 

ــج  ــرم پن ــه ت ــتم پوش ــه داش ــش ک ــد روز پی ــت: »چن ــا گف م

ــن  ــتم. ای ــی داش ــس عجیب ــاختم، ح ــم می‌س ــپ تاپ را در ل

چهــار تــرم خیلــی زود گذشــت و انــگار همیــن دیــروز بــود 

ــم: »داره  ــع در دلم می‌گفت ــه آن موق ــی ک ــالا من ــه ...« ح ک

الکــی میگــه وقــت بگــذره یــا می‌خــواد آخــرش نتیجــه 

ــان  ــته‌ام و  ه ــگاه نشس ــن جای ــره!« در همی ــی بگی اخلاق

حــس عجیــب، وجــودم را پــر کــرده! واقعــا خیلــی زود 

ــم...( ــذرد نمی‌دان ــه می‌گ ــا چ ــالا در دل ش ــذره... )ح می‌گ

تجربــه‌ام  دربــاره  می‌خواهــم  مــن  ایــن  در  بگذریــم! 

بگویــم. برایتــان  دانشــجویی  فعالیت‌هــای  از 

ببینیــد شــا در دانشــگاه وقتتــان بازتــر اســت. ایــن فرصــت 

ــد  ــتعدادهایتان بروی ــا و اس ــه سراغ علاقه‌ه ــه ب ــد ک را داری

یــا مهارت‌هــای اجتماعی‌تــان را پــرورش دهیــد. ایــن وقــت 

ــار درس  ــید و در کن ــان برس ــه دغدغه‌هایت ــه ب ــد ک را داری

خوانــدن، مطالبات‌تــان را پیگیــری کنیــد. کلــی کانــون و 

تشــکل و نهــاد در دانشــگاه هســت بــرای همیــن کارهــا. اگر 

علاقــه داشــته باشــید خیلــی فرصــت خوبی‌ســت بــرای رشــد 

اســتعدادها و مهارت‌هــا و رســیدن بــه علایق‌تــان. خــود 

مــن در خیلــی از ایــن تشــکل‌ها و کانون‌هــا فعالیــت کــردم 

ــرم. امــا یــک پیشــنهاد  و می‌کنــم و خیلــی هــم لــذت می‌ب

دارم و خــودم هــم آن را رعایــت کــردم. ســعی کنیــد تــرم اول 

)و حتــی دوم( بــه طــور کامــل وارد هیــچ تشــکل، گــروه یــا 

کانــون نشــوید. اول بگذاریــد تــا بیشــر بــا فضــای دانشــگاه 

آشــنا شــوید و قلــق درس خوانــدن دســت‌تان بیایــد. در عیــن 

ــه‌ی  ــد. نشری ــا سر بزنی ــه این‌ه ــه هم ــد ب ــعی کنی ــال، س ح

همــه تشــکل‌ها را بخوانیــد. بوردهایشــان را دنبــال کنیــد. در 

همایش‌هایشــان شرکــت کنیــد. بعــد از یــک تــرم کــه همــه‌ی 

ــد کــه  ــم بگیری ــه تصمی ــد، آن وقــت آگاهان فضاهــا را دیدی

می‌خواهیــد در چــه گروهــی عضــو شــوید و فعالیــت کنیــد.

ایــن کار باعــث می‌شــود اولا تــا آن موقــع بــا محیــط 

ــل و  ــا شــناخت کام دانشــگاه آشــنا می‌شــوید. بعــد هــم ب

ــت  ــم راح ــان ه ــوید. خیالت ــروه می‌ش ــاز وارد آن گ ــد ب دی

اســت کــه براســاس اســم یــا حــرف دیگــران قضــاوت 

شــعار  یــا  اســم  کــه  گروه‌هایــی  بســا  چــه  نمی‌کنیــد. 

ــی  ــال اهداف ــم دنب ــی ه ــل، خیل ــا در عم ــد ام ــی دارن جالب

کــه می‌گوینــد، نیســتند. جایــی فعالیــت کنیــد کــه مطمــن 

ــی  ــرای چــه اهداف ــت فکری‌شــان چیســت و ب هســتید جه

ــان را مشــخص  ــل از ورود هــم هدفت ــد. قب فعالیــت می‌کنن

کنیــد و هرچنــد وقــت یــک بــار ببینیــد آیــا فعالیــت 

ــه.  ــا ن ــاند ی ــان می‌رس ــه اهدافت ــا را ب ــا ش ــردن در آن‌ج ک

ــا در کانون‌هــا عضــو  ــد ی ــد کار تشــکلی کنی اگــر می‌خواهی

ــه‌ی  ــد بازیچ ــد، نگذاری ــت کنی ــا فعالی ــا در نهاده ــوید ی ش

دیگــران باشــید. واقعــا کار کنیــد و مطالبات‌تــان را پیگیــری 

کنیــد و در پــی علاقه‌تــان باشــید. ایــن تصــور غلطــی اســت 

کــه چســباندن بــر فــان همایــش یــا فروخــن بلیــط فــان 

ــی فعالیــت دانشــجویی!  ــی کار! یعن مراســم در صحــن یعن

بــا فروخــن بلیــط یــا گفــن و خندیــدن و ناهــار خــوردن در 

ــک  ــوید. ی ــجویی نمی‌ش ــال دانش ــا فع ــروه، ش ــر آن گ دف

ــد  ــد و ببینی ــاز کنی ــال چشــم ب ــد از دو س ــت نشــود بع وق

دو ســال اســت فقــط چرخیدیــد و وســط صحــن داد و 

بیــداد کردیــد و در آخــر حتــی یــک کتــاب هــم نخواندیــد 

یــا حتــی یــک کار بــدرد بخــور هــم انجــام ندادیــد. از 

باشــد  قــرار  اگــر  فعالیت‌هــا  ایــن  از  هرکــدام  طرفــی 

درســتان را تحــت الشــعاع قــرار بدهــد، اصــا نمــی‌ارزد.

ایــن  بــه سراغ  زمــان‌  مدیریــت  بــا  و  آگاهــی  بــا  اگــر 

آســیبی  درس‌تــان  بــه  تنهــا  نــه  برویــد،  فعالیت‌هــا 

کلــی  و  تجربــه کســب می‌کنیــد  کلــی  بلکــه  نمی‌رســد 

مهــارت پیــدا می‌کنیــد کــه خیلــی بدردتــان می‌خــورد.

از  ممنونــم.  دادیــد  مــن  بــه  را  وقت‌تــان  این‌کــه  از 

می‌کنــم.  ســامتی  و  موفقیــت  آرزوی  برایتــان  دلم  تــه 



11

محمد قریشی

چهار‌فصل

احتــالا هیچوقــت همدیگــه رو نمی‌بینیــم. مــن چنــد ســال 

ــد دانشــکده منقــرض شــدم. شــاید اگــه  ــل از اینکــه بیای قب

ــه  ــر ب ــه اگ ــایت )البت ــن و س ــورا و انجم ــار ش ــه و کن گوش

ــد  ــن( رو بگردی ــته‌ باش ــود داش ــوز وج ــتان هن ــف دوس لط

هنــوز تیکه‌هایــی از اســتخون‌های مــن و هــم نســل‌هام 

کنیــد. پیــدا  بتونیــد  رو  شــده  فســیل  الان  دیگــه  کــه 

چهــار  مثــل  زندگــی  نوشــتم  جایــی  یــه  بــار  یــه 

دادم.  توضیــح  مقــداری  ادامــه  در  و  می‌مونــه  فصــل 

حتــی  می‌کنــم  نــگاه  کــه  الان  نشــد.  بــدی  چیــز 

می‌مونــه. فصــل  چهــار  مثــل  هــم  دانشــگاه  ســالای 

سال اول: بهار

بعــد یــه دوران سرد و ســاکت و ســخت اومــدی جایــی 

ــی‌ده.  ــی م ــوی نوی ــز ب ــه چی ــازه‌اس. هم ــز ت ــه چی ــه هم ک

تــو بهــار همیــن ولیعــر رو کــه قــدم می‌زنــی فکــر 

بنــدازن  دســت  بیــان  می‌خــوان  هــم  درختــا  می‌کنــی 

گردنــت )عــه آقــا دســتت رو بــردار از روی گــردن مــن!( و 

ــه  ــی توصی ــه خیل ــارک دانشــجو هــم همینطــوره ک ــه پ البت

ــه  ــی علاق ــت خیل ــه طبیع ــد. کلا هم ــمتش بری ــه س نمی‌ش

ــو  ــه جلوش ــه نمی‌ش ــه دیگ ــا دارن. طبیعت ــنایی و این ــه آش ب

گرفــت. همــش شروع و درخــت خرمالــوی تــوی اســتخر 

ــا.  ــاس همهج ــن حرف ــی‌ده  و از ای ــکوفه م ــدا ش ــه جدی ک

مــن کــه تــازه اومــده بــودم فکــر می‌کــردم تمــام رازهــای دنیا 

یــه دفعــه اومــده وارد مــن شــده. کلــی حــرف داشــتم بــرای 

گفــن. فقــط دنبــال گــوش می‌گشــتم کــه بگــم چــه چیــزای 

مهمــی کشــف کــردم. فکــر می‌کردیــم بعــد کنکــور اومدیــم 

ــا  ــراره ب ــنیدیم و ق ــتان ازش ش ــی داس ــه کل ــک ک ــی تکنی پل

کلــی آدم عجیــب غریــب آشــنا بشــیم و کل اتفــاق جدیــد و 

بــاور نکردنــی برامــون بیوفتــه. مثــا یکــی دســتمونو بگیــره 

ــته  ــزوه نوش ــن ج ــوی ای ــودن ت ــای ب ــام رمزه ــا تم ــه بی بگ

ــم  ــب بودی ــزای عجی ــر چی ــا منتظ ــون! اص ــو بخ ــده این ش

کــه تعجــب کنیــم. منتظــر یــه همکلاســی خفــن کــه یــه کــد 

نوشــته کــه دنیــا رو زیــر و رو کنــه بودیــم. آخــه بهــار فصــل 

شــگفتی‌‌ها هــم هســت. آدم تو طبیعــت داره راه مــی‌ره یهو 

ــه! اصــا نمی‌شــه گفــت  ــود دیگ ــن چــی ب ــه! ای ــه ع می‌بین

ــد.  ــادت می‌کنی ــم ع ــی کمک ــرد. ول ــگاه ک ــه ن ــط می‌ش فق

ببینیــد. داره  امــکان  هرچیــزی  نکنیــد.  تعجــب  خیلــی 

ــه  ــرار کن ــاط برق ــواد ارتب ــش می‌خ ــه آدم دل ــرف دیگ از ط

هــی روش نمی‌شــه. هــی بــه خــودش می‌گــه نکنــه یــخ 

باشــم نکنــه فکــر کنــن چــرت و پــرت می‌گــم و از ایــن جــور 

ــتی  ــه هس ــوری ک ــاش. همونج ــران نب ــا نگ ــی ش ــا. ول حرف

ــاش اون کســی کــه مــی خــوای بشــی  ــو خــودت ب بمــون. ت

ــوردن و  ــا خ ــردن و خط ــتباه ک ــران اش ــت. نگ ــودش هس خ

ــوده  ــدی نب ــچ ک ــاش. هی ــم نب ــا ه ــن و این ــاگ و اکسپش ب

ــه.  ــم همینجوری ــزا ه ــه چی ــه بقی ــرا بش ــه اول اج ــه دفع ک

ــاق  ــچ اتف ــرس آخــرش هی ــی ن ــه اشــتباه‌ها فکــر بکــن ول ب

بــدی نمی‌افتــه. خلاصــه نگرانــی نــداره. یــه جــا نوشــته ‌بــود 

۹۳ درصــد از نگرانــی از اتفاق‌هــای بــدی کــه در آینــده 

امــکان وقــوع دارن هیــچ وقــت اتفــاق نمــی افــن. البتــه بــه 

ــا درآوردی!  ــد رو از کج ــه ۹۳ درص ــه. آخ ــرت گفت ــرم چ نظ

ــره. ــی رو می‌گی ــره قبول ــونده نم ــوم رو رس ــب مفه ــی خ ول

سال دوم: تابستان

یــه جملــه‌ای هســت کــه می‌گــه: پــروژه AP رو کــه 

ــر  ــی!‹ پ ــی کن ــای فارغالتحصیل ــی ادع ــدی می‌تون ــل ب تحوی

ــوش  ــی، ه ــه نویس ــر برنام ــاوه ب ــون ع ــه چ ــی‌راه نمی‌گ ب

مهندســی  و  الگوریتــم  طراحــی  و  شــبکه  و  مصنوعــی 

ــس  ــه نف ــاد ب ــه. اعت ــتفاده می‌ش ــوش اس ــم ت ــزار ه نرم‌اف

می‌گیــری. اون شــکوفه‌های درخــت خرمالــو الان دیگــه 

ــال  ــن. س ــوه می‌ش ــدن و دارن می ــف دراوم ــت نحی از حال

دوم ســال گرمــا و انرژیــه. دیگــه اون بی‌تجربگــی ســال 

ــی  ــه )حت ــاد می‌ش ــا زی ــم درس و کاره ــداری. حج اول رو ن

ــی  ــای ســال اول خیل ــدون دکــر کاردان!(. دوســتیا و رفاقت ب

ــه تمــوم می‌شــه  ــر شــده. دیگــه کمکــم کلاســات ک پررنگ‌ت

ــینی  ــای می‌ش ــتقیم می ــه مس ــا خون ــگاه ی ــای خواب ــه ج ب

ســایت و تــا بیــرون ننداختنــت نمــی‌ری. ســایت بــرات 

ــی  ــح خیل ــو گــردش و تفری ــا. ت ــن جــای دنی می‌شــه مهمتری

تعدادتــون زیــاد می‌شــه و جمعاتــون همیشــه شــلوغه. 

ــی  ورودی‌هــای جدیــد میــان و بــه قولــی بچــه‌دار می‌ش
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و ایــن حــس کوچیک‌تریــن فــرد ایــن جامعــه بــودن رو 

ــدا  ــه ورودی جدی ــلط ب ــا تس ــم ب ــی ه ــازه خیل ــداری. ت ن

مســیر )و حتــی راه در رو( نشــون مــی‌دی. هنــوز کلــی راه 

و امیــد جلــوت داری و کمــر بــه آینــده فکــر می‌کنــی.

سال سوم: پاییز

کمکــم سرد می‌شــه. رنــگا و شــکلا هــم عــوض می‌شــن. 

احتــالا جمــع دوســتات مقــدار زیــادی تغییــر کــرده و 

گــروه آدمایــی کــه باهاشــون احســاس صمیمیــت می‌کــردی 

ــی  ــته جمع ــح دس ــردش و تفری ــه گ ــده. دیگ ــر ش کوچیک‌ت

ــده  ــه پراکن ــن ب ــا شروع می‌کن ــاد و بچه‌ه ــش می ــخت پی س

شــدن. یهــو بــه ایــن فکــر می‌افتــی کــه عــه نصفــش رفــت!

ــده بزرگتریــن دغدغــه‌ات می‌شــه. شــاید احســاس کنــی  آین

معــدل و نمــره یهــو خیلــی مهــم تــر شــده. بایــد مســیرت رو 

انتخــاب کنــی. کاری کــه تــوی تمــام دوره‌هــای عمــرت انجــام 

ــازی  ــه ب ــالا وارد ی ــدی. احت ــد ب ــر بای ــا آخــر عم دادی و ت

پایان‌ناپذیــر عجیــب )و بــه نظــر شــخصی مــن بــی معنــی( 

بــرای بهــر کــردن رزومــه‌ات می‌شــی. یــه سری ‌مــی‌رن 

ــال ارشــد. ــه سری دنب ــال اپــای و ی ــه سری دنب ــال کار ی دنب

ــه مسیرشــون  ــی ک ــه. فصــل آدمای ــز رنگارنگ ــوز همه‌چی هن

ــای  ــرای چیزه ــاش‌ ب ــا و ت ــده و انتخاب‌ه ــدا ش ــم ج از ه

متفــاوت. انــگار زندگــی کم کــم داره اون روی واقعی و جدی 

ــی  ــی‌ده. از دوره سرخوش ــون م ــش رو نش ــاید بی‌رحم و ش

وارد دوره پایان‌ناپذیــر دغدغــه آینــده می‌شــی. بــازم خیلــی 

ــت. ــد هس ــی امی ــوز خیل ــت هن ــد رف ــه بای ــت ک راه هس

زمستان

بخــواد  اگــه  کــه  اینــه  دانشــگاه  و  عمــر  بــدی 

‌می‌شــه. اضافــه  آخــرش  بــه  بشــه  زیــاد 

جمع‌هــا خیلــی کوچیک‌تــر ‌می‌شــه و افــراد پراکنده‌تــر. 

حقیقتــا خیلی نمی‌خــوام ازش حرف بزنم. فصل قشــنگیه ولی 

خــب یه‌کــم سرده. حــالا خودتــون بهــش می‌رســید می‌بینیــد.

خلاصــه‌ی سریعــش اینجــوری بــود کــه براتــون گفتــم. 

ــون بنویســم. چــون خاطــره  ــا نمی‌دونســتم چــی برات حقیقت

ــته‌ام و  ــی نوش ــاره‌های قبل ــو ش ــگاه‌ام رو ت روز اول دانش

هرچــی می‌خواســتم بگــم رو بــرای پویــش ورودی‌ جدیــدای 

ــه  ــن ک ــه جــای ای ــره ب ــم شــاید به ــی نوشــته‌بودم. گفت قبل

بگــم چیــکار بکنیــد یــا نکنیــد بهتــون بگــم تقریبــا تــو یــه 

نظــر چــه اتفاقــی براتــون می‌افتــه. خودتــون تشــخیص 

ــون و چــه نــه. تــو ایــن دوران  ــی خوبــه برات می‌دیــد چ

شــاید خیلــی چیــزا بــه نظرتــون غیــر عقلانــی و ناخوشــایند 

اســاتید خیلــی  بیــاد، شــاید دانشــگاه و حتــی بعضــی 

حرکت‌هــای معقولــی انجــام نــدن، شــاید روندهــا اونجــوری 

ــی  ــرن و خیل ــش ن ــت پی ــار شماس ــند و انتظ ــورد پس ــه م ک

چیــزای دیگــه ولــی واقعــا هــر دانشــگاه و دانشــکده‌ای رو 

نــه در و دیــوارش و نــه حتــی مدیریــت و هیئــت علمــی‌اش 

ــذار هســن  ــر گ ــدن. درســته تاثی ــادی ب ــر زی ــن تغیی می‌تون

ولــی مهمتریــن وجــود، خــود شــا هســتین. خــود شــایید 

پلی‌تکنیــک  می‌ســازید.  رو  هســتید  کــه  اینجایــی  کــه 

رو بیشــر از همه‌چیــز دانشــجوهاش بــه اینجایــی کــه 

ــد. قــرار نیســت  هســت رســوندن. حــالا چــه خــوب چــه ب

مثــل مدرســه جادوگــری اتفــاق عجیبــی بیوفتــه یــا شــخص 

خارق‌العــاده‌ای رو ببینیــد کــه تمــام راز هســتی رو تــوی 

جــزوه بهتــون بــده. فقــط و فقــط یــک نفــر هســت. خودت.

ــون  ــه خودت ــون، ب ــدش، خــوش بگــذره بهت خــوب بســا  زی

ــد. افتخــار کنی

احسان سوری

بوی ماه مهر

مهربــان مــاه  مهــر        مــاه  بــوی  آمــد  بــاز 

بــوی مدرســه  اولیــن ســالی اســت کــه دیگــر  امســال 

امســال  راه مدرســه نمی‌آیــد.  بازی‌هــای  بــوی  نمی‌آیــد! 

بــه  بــار  اولیــن  بــرای  دارد.  فــرق  دیگــر  بــا ســال‌های 

مــن  اســت.  جالبــی  احســاس  می‌رویــم.  دانشــگاه 

کــردم. تجربــه  را  حــس  ایــن  موقــع  همیــن  پارســال 

یــک محیــط  بــا  دانشــگاه شــدم  کــه وارد  بــار  اولیــن 

بــود.  خیلــی ســخت  اوایــل  شــدم.  روبــه‌رو  آکادمیــک 
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هیــچ‌گاه فکــر نمی‌کــردم روزی بتوانــم بــا افــراد اینجــا 

دوســت شــوم! بــا خــودم می‌گفتــم ایــن بچه‌هــا یــک 

سری آدم خیلــی درس‌خــون )مودبانــه‌اش!( هســتند کــه 

ــد.  ــر نمی‌کنن ــری فک ــز دیگ ــه چی ــاب ب ــه درس و کت ــز ب ج

دانشــکده  بچه‌هــای  کــه  شــدم  متوجــه  بعدهــا  امــا 

هســتند. بهترین‌هــا  از  فــردا  مهندســین  و  کامپیوتــر 

شــدیم.  روبــه‌رو  جالبــی  افــراد  بــا  دانشــکده  ایــن  در 

ــک  ــه کی ــت ک ــن اس ــان ای ــا دل خوشی‌ش ــه تنه ــرادی ک اف

ــه  ــرادی ک ــد! اف ــد بکوبن ــب تول ــورت صاح ــو ص ــد را ت تول

در کنــرت چارتــار هــم کــد می‌زننــد! افــرادی کــه معــدل 

ــوده  ــی‌ای آن نب ــه ت ــد و درســی نیســت ک ــالا دارن بســیار ب

ــد.  ــه معدل‌شــان توجــه نمی‌کنن باشــند؛ افــرادی کــه اصــا ب

بــا وجــود این مــا یک خانواده بزرگ هســتیم. خانــواده بزرگ 

CEIT. خانــواده‌ای کــه از صبــح تــا شــب حتــی تابســتان‌ها 

ــد. :( ــذت می‌برن ــودن ل ــم ب ــار ه ــد و از کن ــار هم‌ان در کن

سینا بهارلویی

پس از 5 سال

حجــم عظیــم تردیدهــا و سبک‌ســنگین کردن‌هــای گوناگــون 

ــس از  ــد پ ــای جدی ــرای ورودی‌ه ــن ب ــن م ــگام نوش در هن

ــر  ــکده‌ی کامپیوت ــه دانش ــال از ورودم ب ــا ۵ س ــه دقیق این‌ک

ــس از  ــا پ ــه اق ــن دارد ک ــان از ای ــذرد،‌ نش ــر می‌گ امیرکبی

ــی  ــل و مزخرف ــر مهم ــوان ه ــه نمی‌ت ــه‌ام ک ــال دریافت ۵ س

ــه خــورد  ــه و نصیحــت ب ــا توصی ــوان مســیر راه ی ــه عن را ب

ــازه‌واردان داد. شــاید اگــر دانشــجوی ســال دومــی بــودم،‌  ت

بــا هیجــان و تحکــم و بی‌پــروا توصیه‌هایــی می‌نوشــتم 

این‌گونــه  و  باشــیدها  این‌گونــه  بــا  را  فلــک  گــوش  و 

ــدی  ــم چن ــا می‌توان ــن تنه ــردم. بنابرای ــر می‌ک ــیدها پ نباش

از افــکار و تجــارب خــودم را کــه در ایــن چنــد ســال اغلــب 

از روی مشــاهدات تصادفــی، راه‌هــا و بیراهه‌هــای بســیاری 

را        دیگــرم  رفته‌اند)هم‌دانشــکده‌ای‌های  و  رفتــه‌ام  کــه 

می‌گویــم( بیــان می‌کنــم.     

تردیــدی نیســت کــه ورود بــه دانشــگاه شــا را بــا تجــارب 

و پدیده‌هــای جدیــدی کــه پیــش از ایــن تجربــه نکرده‌ایــد 

آشــنا می‌کنــد و تمامیتــان مجبــور هســتید موضع‌گیری‌هــای 

ــید.  ــته باش ــارب داش ــن تج ــورد ای ــان را در م ــاص خودت خ

ــن  ــرد ای ــه ک ــه آن توج ــد ب ــه بای ــش از هم ــه بی ــزی ک چی

ــام و  ــور تم ــه ط ــد ب ــد و نبای ــس نمی‌توان ــه هیچ‌ک ــت ک اس

کــال راه مشــخص و از پیــش تعییــن شــده‌ای را تعییــن 

کنــد و شــا هــم بــدون هیــچ پرسشــگری یــا اراده‌ای آن را 

دنبــال کنیــد. چنیــن روشــی شــاید در کوتــاه مــدت آرامــش 

ــه  ــا س ــد از دو ی ــا بع ــد ام ــا بده ــه ش ــی ب ــبی و کاذب نس

ــان  ــه خودت ــید ک ــه برس ــن نتیج ــه ای ــت ب ــن اس ــال ممک س

هیــچ تصمیمــی بــرای زندگیتــان نگرفته‌ایــد و تنهــا روش‌هــا 

و عقایــد دیگــران را زندگــی کرده‌ایــد، چــرا کــه ایــن قــدرت 

ــان انتخــاب  ــان را خودت ــد کــه راهت ــان نمی‌دیدی را در خودت

کنیــد. ممکــن اســت یــک فــرد ســال بالایــی بــه شــا بگویــد 

درس‌هــای ریاضــی اهمیــت چندانــی ندارنــد و اگــر تنهــا در 

حــد پاس‌کــردن روی آن‌هــا وقــت بگذاریــد کافیســت. چــرا 

ــد. متاســفانه  ــن کرده‌ان ــری چنی ــر بچه‌هــای کامپیوت ــه اک ک

بیشــرینه‌ی ورودی‌هــای جدیــد بــه دلیــل اعتــاد بــه نفــس 

پــوچ و احمقانــه‌ی ســال‌بالایی‌هایی کــه فکــر می‌کننــد 

ــر  ــر اث ــد، و ب ــال یافته‌ان ــن چهار‌س ــیر را در ای ــن مس بهتری

ــه  ــد ک ــتباهاتی می‌کنن ــا اش ــای آن‌ه ــا و حرف‌ه نصیحت‌ه

شــاید چندســال بعــد بــه آن واقــف شــوند. پــس بــه عنــوان 

توصیــه ایــن کــه هیــچ توصیــه‌ای را بــدون دلیــل و مــدرک 

ــان اعتــاد داشــته  ــه خودت ــز ب ــد و بیــش از هــر چی نپذیری

باشــید. شــاید بخش‌بنــدی کــردن پدیده‌هــای گوناگونــی کــه 

ــد: ــب را روشــن‌تر کن ــا آن آشــنا شــوید، مطل ــرار اســت ب ق

    ۱( دانشــجو یــا دانش‌آمــوز: یــک دروغ و افســانه‌ی 

ــر  ــه دیگ ــن اســت ک ــه دانشــگاه، ای ــش از ورود ب ــزرگ پی ب

ــرف را در  ــن ح ــر ای ــد. اگ ــدن نداری ــه درس خوان ــازی ب نی

ــه دانش‌آمــوزان  ــزه دادن ب ــرای انگی ســال آخــر دبیرســتان ب

بــرای آمادگــی بهــر در آزمــون کنکــور شــنیده باشــیم، قابــل 

ــه در دانشــگاه. بســیاری در دانشــگاه  ــه اســت، امــا ن توجی

ــاری  ــد و رفت ــخره می‌کنن ــجوها را مس ــدن دانش درس خوان

دانش‌آمــوزی می‌داننــد. هــر چنــد در هنــگام امتحانــات 
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ــجو  ــه دانش ــران ب ــاح مفتخ ــه اصط ــن ب ــا همی و پروژه‌ه

بودنشــان بــا هــزار لابــه و التــاس دســت بــه دامــان 

می‌شــوند.  مانده‌انــد  دانش‌آمــوز!!!  کــه  دانش‌جوهایــی 

بنابرایــن بــه یــاد داشــته باشــیم کــه قــرار نیســت با دانشــجو 

ــم.  ــت بدهی ــود را از دس ــای خ ــیاری از قابلیت‌ه ــدن بس ش

حتــی می‌توانــم بگویــم بــرای بســیاری از درس‌هــای مقطــع 

ــا  ــنایی ب ــاز آش ــاتید پیش‌نی ــیاری اس ــد، بس ــی ارش کارشناس

ریاضیــات دبیرســتانی را مطــرح می‌کننــد کــه متاســفانه 

ــتند  ــوز نیس ــر دانش‌آم ــه دیگ ــجوهایی ک ــیاری از دانش بس

ــن اندوخته‌هــای  ــد. بنابرای ــاد نمی‌آورن ــه ی ــن مطالــب را ب ای

دانش‌آمــوزی خــود را ارزشــمند بدانیــد و ســعی کنیــد 

ــت  ــرار اس ــر ق ــد. اگ ــتفاده کنی ــم از آن اس ــگاه ه در دانش

کــه بــا دانشــجو شــدن اهمیــت کمــری بــه واحدهــای 

دانش‌آمــوز  کــه  بهــر  هــان  بدهیــم،  خــود  درســی 

هیچ‌کــس  کارشناســی  تحصیلــی  مقطــع  )در  بمانیــم 

انتظــاری فراتــر از ایــن از دانشــجویی نــدارد. بنابرایــن 

ــد(. ــظ کنی ــوزی را حف ــوب دانش‌آم ــت خ ــن خصل ــا ای اق

ــر از  ــا... : اگ ــگر ی ــا پژوهش ــا کار ی ــل ی ــرک تحصی     ۲( ت

کســانی کــه رشــته‌ی تحصیلی‌شــان را پــس از مدتــی عــوض 

ــان  ــته‌ی تحصیلی‌ش ــا رش ــط ب ــه کاری نامرتب ــا ب ــد ی می‌کنن

می‌پردازنــد بگذریــم )کــه عــده‌ی کمــی هــم نیســتند. اگــر 

هیچ‌گونــه علاقــه‌ای بــه هیچ‌کــدام از حوزه‌هــای علــوم 

کامپیوتــر نداریــد بهــر اســت هرچــه سریع‌تــر علاقــه‌ی 

اصلی‌تــان را پیــدا کنیــد. رشــته‌ی تحصیلــی شــا ماننــد 

همسرتــان اســت و طبعــا هرکســی ترجیــح می‌دهــد بــا 

ــان  ــته‌ی تحصیلی‌ت ــر رش ــس اگ ــد. پ ــود ازدواج کن ــق خ عش

هیــچ جذابیتــی برایتــان نــدارد بــه دنبــال عشــق اصلــی خــود 

ــه  ــم ب ــا تصمی ــب ی ــر اغل ــد(. بیشــر دانشــجویان دیگ بروی

ــدر  ــی آنق ــی برخ ــد )حت ــی دارن ــام کارشناس ــس از اتم کار پ

در حــوزه‌ی کار موفــق می‌شــوند کــه ترجیــح می‌دهنــد 

همیــن مــدرک کارشناســی را هــم نگیرنــد. نمونــه‌اش بســیاری 

ــان  ــطح جه ــی را در س ــتارتاپ‌های موفق ــه اس ــرادی ک از اف

یــا ایــران بــه راه انداخته‌انــد( و یــا ادامــه‌ی تحصیــات و در 

واقــع انتخــاب پژوهشــگری بــه عنوان شــغل آینــده را مدنظر 

ــوزی  ــای دانش‌آم ــا مهارت‌ه ــد. در هــر دو صــورت تنه دارن

کفایــت نمی‌کنــد. در مــورد کار بزرگتریــن مزیــت قبول شــدن 

ــه  ــوب ن ــگاه‌های خ ــر دانش ــا دیگ ــر ی ــگاه امیرکبی در دانش

کیفیــت آموزشــی )برنامــه نویســی و هرنــوع مهــارت مــورد 

ــد از  ــر می‌توانی ــر و به ــی راحت‌ت ــازار کار را خیل ــاز در ب نی

ــن  ــه در ای ــه افرادیســت ک ــد( بلک ــاد بگیری ــت هــم ی اینترن

مــدت بــا آن‌هــا آشــنا می‌شــوید. تعــداد پیشــنهادهای کاری 

بــه شــا پــس از اتمــام ســال اولتــان هم به قــدری زیاد اســت 

کــه عمــا حــق انتخــاب داریــد )بــر خــاف بحــران بیــکاری 

ــد  ــن می‌توانی ــی کشــور(. بنابرای ــای صنعت ــایر حوزه‌ه در س

افــراد سرشــناس کــه زمانــی در همیــن  بــا بســیاری از 

دانشــگاه‌ها درس می‌خوانده‌انــد ارتبــاط برقــرار کنیــد و 

ــد. در نتیجــه  ــرای خــود ایجــاد کنی ــی ب موقعیت‌هــای خوب

ــه  ــوط ب ــای مرب ــتید،‌ مهارت‌ه ــه کار هس ــد ب ــر علاقه‌من اگ

ارتبــاط جمعــی را در خــود تقویــت کنیــد و تــا جــای ممکــن 

بــا افــراد بــا تجربــه در حــوزه‌ی کار آشــنا شــوید. در صــورت 

علاقــه بــه دانــش و میــل بــه پژوهــش و نــوآوری در علــوم، 

ــوای  ــن از محت ــر رف ــه فرات ــری بلک ــه یادگی ــاز ب ــا نی ــه تنه ن

واحدهــای درســیتان را داریــد. مســیر پژوهــش نســبت بــه 

کار روتیــن کارمنــدی دشــواری‌ها و جذابیت‌هــای خــاص 

ــر  ــت را ب ــان خلاقی ــی هم‌چن ــک آدم ــودش را دارد. بی‌ش خ

ــن  ــح می‌دهــد و از ای ــران ترجی ــدی ایده‌هــای دیگ سرهم‌بن

رو هنرمنــدان و دانشــمندان خــاق را بیــش از دیگــران ارج 

ــر  ــه‌ای واف ــود علاق ــی خ ــته‌ی تحصیل ــه رش ــر ب ــد. اگ می‌نه

داریــد و تنهــا بــرای پیــدا کــردن شــغل مناســب بــه دانشــگاه 

نیامــده باشــید، بــه نظــرم چنــد نکتــه را مــورد توجــه قــرار 

دهیــد کــه اغلــب آن‌هــا هــم در مــورد ریاضــی اســت:

- مهم‌تریــن دروس مهندســان: تمامــی مهندســان مجبــور 

ــادی از دروس ریاضــی هســتند.  ــاس کــردن تعــداد زی ــه پ ب

متاســفانه اهمیــت ریاضیــات چنــدان در دوران کارشناســی 

ســال  دو  یــا  ســال  یــک  از  اگــر  و  نمی‌شــود  مشــخص 

ــی  ــا ریاض ــب آن‌ه ــد اغل ــورت بگیری ــود مش ــای خ بالایی‌ه

ــدی در  ــرف جدی ــه ح ــا هرگون ــد. ام ــت می‌دانن را بی‌اهمی

هــر رشــته‌ی مهندســی نیــاز بــه بیــان دقیــق و اثبــات دارد 

ــات اســت.  ــن منظــور ریاضی ــرای ای ــزار شــا ب ــا اب ــه تنه ک

باهوش‌تــر  دقیق‌تــر،  را  شــا  ذهــن  ریاضیــات  دانســن 

داریــد  شــک  اگــر  می‌کنــد.  دیگــران  از  فرهیخته‌تــر  و 
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می‌توانیــد در گــوگل چنــد مقالــه از حــوزه‌ی مــورد علاقه‌تــان 

بــه طــور مثــال یادگیــری ماشــین را جســتجو کنیــد و حجــم 

ریاضیــات اســتفاده شــده در مقالــه را مشــاهده کنیــد. هــر 

کار جــدی و بــه درد بخــور در حــوزه‌ی علــوم غیرتجربــی و 

حتــی امــروزه تجربــی،‌ بــر پایــه‌ی ریاضــی صــورت می‌گیــرد. 

مهمتریــن  از  یکــی  اســت:  مهنــدس  ابــزار  ریاضیــات   -

مهارت‌هــای مــورد نیــاز بــرای پژوهشــگری اســتفاده از 

ــال  ــور مث ــه ط ــت. ب ــزار اس ــوان اب ــه عن ــض ب ــم مح مفاهی

در ریاضــی یــک شــا دوبــاره بــا دنباله‌هــا و حــدود و 

مشــتق‌پذیری و قضایــای بولتزانــو و مقــدار میانگیــن و 

ــن توانایــی در  ــه‌رو می‌شــوید. اگــر ای ــور روب بســط‌های تیل

شــا وجــود دارد کــه بتوانیــد از ایــن مفاهیم در حل مســائل 

واقعــی رشــته‌ی خودتــان اســتفاده کنیــد، شــا یــک مهنــدس 

ــوان  ــه عن ــه ب ــتق را ن ــدس مش ــک مهن ــتید. ی ــی هس واقع

یــک مفهــوم بــا مجموعــه‌ای خصوصیــات و قضایــا پیرامــون 

ــرای حــل مســئله می‌نگــرد.  ــزاری ب ــوان اب ــه عن آن، بلکــه ب

بنابرایــن ســعی کنیــد کاربردهــای مفاهیــم محــض را در 

ــه‌ی رســتگاری بســیار اســت. ــه مای ــد ک رشــته‌ی خــود بیابی

ــان صفرهــا و یک‌هــا نیســت: شــاید  ــر دیگــر جه - کامپیوت

ایــن جملــه‌ی کلیشــه‌ای را شــنیده باشــید کــه کامپیوتــر 

ــا زمانــی ایــن حــرف کامــا  جهــان صفرهــا و یک‌هاســت. ت

ــی  ــات گسســته، جبربول ــل ریاضی ــود. دروســی مث درســت ب

مفاهیــم  مهم‌تریــن  نظــر  بــه  و...  منطقــی(  مــدار  )در 

ــه  ــی ک ــا از زمان ــد. ام ــات می‌آمدن ــه از ریاضی ــت گرفت عاری

هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــین اهمیــت بیشــری پیــدا 

ــری  ــاس بیش ــی تم ــان واقع ــا جه ــا ب ــد و کامپیوتره کرده‌ان

یافته‌انــد، اهمیــت آمــار و ریاضیــات در فضــای پیوســته 

بســیار بیشــر شــده اســت. بنابرایــن بــه یــاد داشــته باشــید 

ــن  ــر دانس ــوم کامپیوت ــجوی عل ــک دانش ــوان ی ــه عن ــه ب ک

انتگــرال،‌  مشــتق‌پذیری،  دنبالــه،  )حــد،  ریاضــی  آنالیــز 

هــوش  معتقدنــد  )عــده‌ای  آمــار  و  پایــه(  توپولــوژی 

مصنوعــی و یادگیــری ماشــین هــم ارز آمــار اســت!!!( و 

جبرخطــی اهمیــت فراوانــی دارد. از ایــن درس‌هــا بــه هیــچ 

ــل  ــه‌ی تحصی ــه ادام ــه‌ای ب ــر علاق ــوید اگ ــل نش ــه غاف وج

داریــد. بنابرایــن اگــر خواســتید تمــام حرف‌هــای ایــن نوشــته 

را دور بریزیــد امــا ایــن جملــه‌ی گالیلــه کــه زبــان طبیعــت 

ــی. ــی ریاض ــی ریاض ــد. ریاض ــاد نبری ــت را از ی ــی اس ریاض

    ۳( امــور جدیــد: در حــوزه‌ی روابــط اجتماعــی هــم 

تحــولات زیــادی بــرای هــر دانشــجویی پیــش‌ می‌آیــد. 

ــه دانشــگاه  ــون ب دانشــجوهای بســیاری از شــهرهای گوناگ

ــهر  ــک ش ــراد از ی ــی اف ــتان تمام ــد و برخــاف دبیرس می‌آین

ــران در  ــار دخــران و پ ــن ب ــرای اولی ــن ب نیســتند. همچنی

ــود  ــه وج ــن رو ب ــد. از ای ــرار می‌گیرن ــمی ق ــل رس ــک مح ی

آمــدن و مســائل و چالش‌هــای جدیــد طبیعــی اســت. 

ــخصیت  ــت و ش ــه هوی ــید ک ــته باش ــاد داش ــه ی ــه ب همیش

ــرای  ــد و ب ــظ کنی ــان را دوســت داشــته باشــید و حف خودت

نکنیــد. دیگــری  چیــز  بــه  تظاهــر  دیگــران  خوشــایند 

خلاصه‌ی کلی:

ــد. ــاد بگیری ــی ی ــد. برنامه‌نویس ــت کنی ــان را تقوی - ریاضیت

- بــرای کســی از جملــه دخترهــا پــروژه انجــام ندهیــد. هــم 

ــر  ــم اگ ــد. ه ــی یادنگیرن ــه برنامه‌نویس ــود ک ــث می‌ش باع

ــد،  ــام می‌دهی ــن کار را انج ــرد ای ــه ف ــه ب ــر علاق ــه خاط ب

ــود  ــه وج ــه ب ــروژه علاق ــام پ ــا انج ــه ب ــید ن ــن باش مطم

ــه در صــورت وجــود  ــا عــدم انجامــش علاق ــه ب ــد و ن می‌آی

ــان  ــتفاده از خودت ــازه‌ی ســوء اس ــس اج ــی‌رود. پ ــن م از بی

ــد  ــن چن ــان در ای ــن مســئله آن‌چن ــد. ای ــه کســی ندهی را ب

ســال شــایع بــوده اســت کــه نیــاز بــه تذکــرش باشــد.

- از خودتــان خجالــت نکشــید. اگر کســی شــا یا دوســتانتان 

ــه خاطــر نکشــیدن ســیگار، عــدم  ــا اصــا دشــمنانتان را ب ی

اســتفاده از مــواد، نجابــت و رفتــار ســنگین و در چارچــوب 

ــا  ــی ی ــی، فرهنگ ــد دین ــه، عقای ــران، لهج ــران و پ ــا دخ ب

ــرار داد  ــخر ق ــا تمس ــش ی ــورد سرزن ــق و... م ــی، علای سیاس

ــا شرم  ــدام از این‌ه ــر ک ــل ه ــان در مقاب ــا در وجودت و ش

ــا  ــف آن هســتید، محکــم و قاطــع باشــید. ب ــد و مخال داری

ــی مواجــه می‌شــوید.  ــال خوب ــا احت ــن مســائل ب تمامــی ای

ــری  ــئولیت تصمیم‌گی ــغ مس ــل و بال ــردی عاق ــوان ف ــه عن ب

بــه عهــده‌ی خودتــان اســت. بهانه‌هایــی نظیــر محیــط 

ــالی‌ها  ــا همس ــا ی ــا پایینی‌ه ــا ی ــال بالایی‌ه ــود، س ــان ب ف

می‌گفتنــد، احمــق بــودم و نمی‌فهمیــدم و ... نــه بــرای 

ــت. ــده نیس ــه ش ــدا پذیرفت ــرای خ ــی ب ــه حت ــران و ن دیگ
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- هیــچ‌گاه بــرای خوشــایند دیگــران تظاهــر بــه چیــزی کــه 

نیســتید نکنیــد. هیــچ‌گاه بــرای اینکــه در جمعــی وارد شــوید 

دســت بــه تظاهــر و تغییــر خــود نزنیــد. ارزشــش را نــدارد.

- اگــر پــر هســتید دوســتان پــر خــود را فــدای دوســتان 

دخــر خودتــان نکنیــد. اگــر هم دختر هســتید دوســتان دختر 

خــود را فــدای دوســتان پسرتــان نکنیــد. ارزشــش را نــدارد. 

- اگر کســی شــا را دوســت دارد از او بهره‌کشــی نکنید. اگر 

کســی را دوســت داریــد نگذاریــد که از شــا بهره‌کشــی کند. 

افــرادی کــه هــم را دوســت‌دارند از هــم بهره‌کشــی نمی‌کنند. 

- بــرای هیــچ دخــری پــروژه انجــام ندهیــد: یکــی از عوامــل 

ضعــف دانشــجویان دخــر به طــور آمــاری در برنامه‌نویســی 

همیــن مســئله اســت. چــون همــواره پسرانــی هســتند کــه 

ــه انجــام  ــچ چشم‌داشــتی حــاضر ب ــدون هی ــا اشــتیاق و ب ب

ــه  ــه بدبختان ــال آنک ــتند. ح ــر هس ــک دخ ــرای ی ــروژه ب پ

ــه دیگــران کمــک کــرده  ــار هــم ب اگــر پــر باشــید و صدب

ــا  ــد. قطع ــی نمی‌نه ــس وقع ــاز هیچک ــان نی ــید، در زم باش

دوســتان‌تان  پرســش‌های  بــه  پاســخ‌دادن  و  کمک‌کــردن 

امــر پسندیده‌ایســت امــا زیــر بــار انجــام پــروژه بــرای 

ــه کســی  ــر حتــی اگــر ب ــه صــورت رک‌ت ــد. ب هیچ‌کــس نروی

علاقــه‌ای هــم داشــتید، مطمــن باشــید نــه بــا انجــام پــروژه 

ــا عــدم انجــام پــروژه  ــه ب ــه شــا علاقه‌منــد می‌شــود و ن ب

ــد. ــت می‌کش ــه‌اش دس ــا از علاق ــه ش ــه ب ــورت علاق در ص

روابــط  نیســت.  خوانــدن  درس  زندگــی  هــدف  تنهــا   -

ــم  ــد محک ــاد داری ــر اعتق ــا خــدا اگ ــواده، ب ــا خان خــود را ب

کنیــد. بــه ســامتی بــدن خــود توجــه کنیــد. غذاهــای 

بهداشــت  بــه  بخوریــد.  کــم  بی‌خاصیــت  و  چــرب 

خــوب  همــر  داشــن  کنیــد.  دقــت  خودتــان  روانــی 

خانــواده  بــا  مناســب  ارتبــاط  و  حقیقــی  دوســتان  و 

ــد. ــه‌ای و کاری شــا ندارن ــی حرف ــت کمــری از زندگ اهمی

مهدی صدوقی‌یارندی

در جستجوی زمان از دست رفته

حــس مقایســه شــدن حــس مزخرفیه که میشــه گفــت تقریبا 

مابا اون زاده شدیم، حس رقابت کردن، برتریجویی و هزاران 

حــس مشــتق و مرکــب و مرخــم دیگــه محصول ایــن رویکرد

ما گم شدیم آقا؛ خیلی وقته گم شدیم، ما رو وقتی سر کلاس 

به خوب و بد تقســیم کردن درســت همون لحظه گم شــدیم

کلا دقــت کردیــن انتخــاب هــای مــا محــدوده، اینجــور کــه 

مثلــن یــا درس میخونــی موفق میشــی یــا نمیخونــی و به قول 

غربیــون پیسآفشِــت میشــی، انتخــاب محــدود، وســعت دیــد 

رو کــم میکنــه مثلــه ارتبــاط میمونــه ارتبــاط محــدود فضــای 

ــا دانشــمندان تحقیــق  بســته میــاره فضــای بســته هــم گوی

کــردن کــه جهــل میــاره- نمیدونــم چــرا خیلــی بــی ربــط یــاد 

خــم جــردن افتــادم، همیشــه فکــر میکــردم چــه قــدر میتونه 

یــک فــرد تبــاه باشــه کــه راجــب خــم و فضــای بســته شروع 

کنــه قضیــه درســتکردن کــه بعدها فهمیــدم گویا فــرد مذکور 

ــد ــات محســوب میشــه، بمان ــم ریاضی ــی عل ــی متعال از اهال

مــا هموناییــم که تــا اومدیم ببینیــم با خودمــون چند چندیم 

دیدیــم تــو ایــن دانشــکده برگــه اخــذ واحــد بــدون پیشــنیاز 

دادن دســتمون پشــت در آمــوزش خســته و نــالان خیــره بــه 

آفــاق مغربــی داریــم لابــه بــه درگاه خانــوم رضاپــور میکنیم.

ــه  ــای ده ــه ه ــبیه بچ ــی ش ــرا خیل ــاز ماج ــم الان ف میدون

شــصتی شــد کــه ایِ آه و فغــان بــر مــا نســل ســوختهی ایــن 

کهــن بــوم و سرزمیــن ولــی خدایــی بیایــن واقعبیــن باشــیم 

ــی  ــای کارتونای ــو بچگــی مینشســتیم پ ــه ت ــم ک ــا همونایی م

مثــه ســندباد و حنــا دخــری در مزرعــه و هایــدی و ...

 مــا از اول نمیدونســتیم خودمــون از خودمون چــی میخوایم. 

همهــاش کلهمــون تــو -کیــف- همدیگه بــود از همون بچگی 

تــا همیــن الانش، در واقع اتکا بــه رای و نظر خود چیزی بود 

کــه یــا یادمــون نــدادن یــا خودمــون نخواســتیم یــاد بگیریــم

از ویژگــی هــای عجیــب مــا اتقــان نظر و یــا به قــول غربیون 

ــرز  ــه ط ــکل ب ــن ش ــت بدی ــودن ماس ــدِد ب ــریکتد ماین اس

عجیبــی ولــع انتقــاد مــا رو فراگرفتــه کافیســت فضــا اندکــی 

پیــش بیایــد تــا بــه گونهــای هــر آنچــه از تکامل بعــدی بشری 
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قــرار اســت روی بدهــد را از معایــب فــرد مقابلــان بدانیــم 

از دیگــر مزایــا یــا معایــب ایــن خصلــت ایــن اســت کــه فکــر 

ــران  ــر از دیگ ــاوت و برت ــخصیتی متف ــا ش ــون م ــم چ میکنی

هســتیم فلــذا در هــر کاری اگــر جــای شــخص دیگــری بودیم 

ســقف اون کار رو میشــکافتیم و طرحــی نــو در میانداختیــم 

بــه  میــدم  ارجــاع  رو  شــا  لحظــه  همیــن  در  درســت 

تاریــخ پرشــکوه سرشــار از اشــتباهات تکــراری و حتــی 

عزیزمــان کشــور  یکســان  و  شــکل  هــم  گونهيــای  بــه 

بــا مفاهیمــی نظیــر کارگروهــی -مشــورت جمعــی- منفعــت 

لحظــه  ایــن  در  اســت  لازم  بیگانه‌ایــم-  غالبــا  جمعــی 

ــدن  ــگام خوان ــه هن ــده ب ــت خوانن ــن اس ــم ممک ــاره کن اش

ایــن مــن فریــاد بــرآورد کــه نخَیییــر اصــا هــم ایــن گونــه 

ــم  ــویق می‌کنی ــز او را تش ــا نی ــورت م ــن ص ــت؛ در ای نیس

ســیصدآفرین  و  هــزار  صدآفریــن،  کارت  عــدد  یــک  و 

می‌چســبانیم. وی  دبســتان  اول  دیکتــه  دفــر  بــه 

مــا موجوداتــی بــه شــدت اصولگــرا بــا روحیــه اصلاح‌طلــب 

ــت  ــرا می‌گف ــن اخی ــه همی ــادم ک ــاد اون افت ــانه‌ایم -ی منش

مــا گل هــای خندانیــم فرزنــدان ایرانیــم- از آن ســبب اصــول 

را  راه جدیــد  آنکــه ریســک‌کردن و  بــه خاطــر  گراییــم 

همــواره بــا تقریــب خوبــی ملــزم بــه شکســت می‌دانیــم و 

ــک مــورد اســتثنا  ــا آن ی ــر ی ــک نف ــم آن ی همــواره می‌گویی

بــود- یــه کلام آقــا، عــادت داریــم سرمشــق بنویســیم- اصلاح 

ــون  ــود هم ــاد و بهب ــال انتق ــواره در ح ــون هم ــم چ طلبی

وضــع اصول‌گرایــی هســتیم کــه خــود بــه آن عــادت کردیــم- 

اینجــور می‌شــه کــه کلــن بعــد بــه مــدت همــه چــی یادمــون 

ــن  ــرا ای ــتی، الان چ ــی می‌خواس ــت چ ــادت می‌رف ــی‌ره، ی م

جایــی، بعــد شروع می‌کنــی غــرق در افــکار گذشــته‌ات 

ــه  ــی ک ــر می‌کن ــن فک ــه ای ــو ب ــدی مح ــا لبخن ــی و ب می‌ش

چــه قــدر وقتــی بچــه بــودم همــه چــی خــوب بــود، میــل 

بــه ســتایش گذشــته از رســوم و آداب ذهنــی ماســت، نــگاه 

ــالم  ــود ظ ــا ب ــه ت ــاه ک ــن ش ــت ناصرالدی ــه سرنوش ــد ب کنی

ــاد شــد ــام شــاه شــهید ی ــه ن ــا کشــته شــد از او ب ــود و ت ب

مــا همــه‌اش گسســته‌ایم بــا پیوســتگی و فراینــد میونــه 

خوشــی نداریــم، میگــی نــه بیا همیــن متنی کــه الان خوندی 

خداییــش بــا خــودت نگفتــی ایــن بابــا چــی می‌خــواد بگــه 

چــی داره میگــه اصــن حالــش خــوب نیســت مثــه کــه و...

و مــن هــم در پاســخ بــه ایــن ســوالات هایکــو مَــن درآوردی 

خــود بــه وقــت ٢:٢٢ بامــداد یکشــنبه بیســت شــش شــهریور 

را برایتان می نویسم:

}زیر درختان گیلاس 

آه ای پروست 

زمان از دست رفته ام را گیو می بکَ{
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داستان

پارسا انعامی

نونوایی

ــا  ــوام ب ــم ت ــس خش ــه ح ــم، ی ــون راه می‌رفت ــو خیاب      ت

ناراحتــی داشــتم. قبلــش بــا بابــام حرفــم شــده بــود، خیلــی 

کوتــاه، حرفــی رو زدم کــه بهــر بــود نمــی‌زدم. می‌رفتــم 

کجــا؟ نمی‌دونــم، قــرار بــود نــون بگیــرم ولــی بــه هــر 

ــون  ــه از خیاب ــی ک ــون. چیزای ــزی فکــر می‌کــردم بجــز ن چی

ماشــین،  اتوبــوس،  می‌کــردم...  برانــداز  رو  می‌شــدن  رد 

موتــور،... اتوبــوس بــد نبــود، اون لحظــه بــه سرم زد اتوبــوس 

بهــره. نمی‌دونــم، بعضی‌وقتــا میشــه کــه بدتریــن چیــزا 

تــو بدتریــن موقــع بــه ذهنــت مــی‌آد. بــرام تکســت اومــد، 

بابــام پرســیده بــود کجــام. حســش نبــود جــواب بــدم، 

گوشــی رو گذاشــتم جیبــم و بــه خیابــون نــگاه کــردم. رفتــم 

کــه از خیابــون رد شــم و اتوبــوس اومــد. منــم رد نشــدم... 

     فقــط اگــه صــدای بــوق بلنــد اتوبــوس رو کــه زیــر 

ــم دردش  ــور بگیری ــورد فاکت ــو می‌خ ــت مغزم ــام داش گوش

ــردم. دردش  ــس نک ــزی ح ــه چی ــل اون لحظ ــود، لااق ــد نب ب

بــرام شــیرین بــود، درد تصمیــم خــودم بــود. زندگــی کــردم 

ــی اون  ــم و پاشــون وایســم. ول ــو بکن ــه اشــتباهای خودم ک

ــه لحظــه  ــودم.اون لحظــه بیشــر از ی لحظــه شــک کــرده ب

بــود، خیلــی بیشــر. اونقــدر طولانــی بــود کــه بشــه تــوش 

ببینــم،  بــودم رو  بــرا خــودم آورده  همــه دلایلــی کــه 

ــه رو  ــم، هم ــودم رو ببین ــرده ب ــه تصــور ک پیشــامدهایی ک

ببینــم. تــو همــون رد شــدنا، بعضیاشــون منصرفــم می‌کــرد، 

ولــی اونقــدر طولانــی نبــود کــه تصمیمــم بتونــه عــوض شــه.

     اون لحظــه فقــط بــرای مــن طولانــی بــود، نه بــرای عابری 

کــه منتظــره مــن پخــش زمیــن شــم بیــاد فیلــم بگیــره، نــه 

بــرای راننــده اتوبوســی کــه می‌ترســه پــول دیــه بایــد بــده 

اگــه بزنــه بــه مــن، نــه بــرای اتوبوســی کــه حتــی نمی‌تونــه 

منــو ببینــه، نــه بــرای هــر آدمــی کــه اون بیــرون داره منــو 

نــگاه می‌کنــه و می‌دونــه ایــن لحظــه‌ی آخــرش نیســت. برای 

ــه  ــرن ک ــای آخ ــه. لحظه‌ه ــه، کوتاه ــا معمولی ــا لحظه‌ه اون

همیشــه طولانیــن، لحظــه‌ی مــردن یکــی، لحظــه‌ی خدافظی 

بــا یکــی تــا همیشــه، لحظــه‌ی تمــوم شــدن بنزیــن ماشــین.

     بعــد از اتوبوســی کــه ۳ ســانتی صورتــم بــود، صحنــه‌ای 

کــه دیــدم ۵ تــا کلــه‌ی روم بــود کــه عیــن چــی نــگام 

نمی‌شــنیدم،  امــا  میــزدن  حــرف  بعضیاشــون  می‌کــردن، 

اهمیتــی هــم نمــی‌دادم اگــه می‌شــنیدم. مثل‌اینکــه بعــدش 

ــزی  ــن چی ــس. اولی ــی اورژان ــت لعنت ــودم، تخ ــت ب رو تخ

ــر  ــین به ــاید ماش ــه ش ــود ک ــن ب ــردم ای ــر ک ــش فک ــه به ک

ــه  ــود ی ــر ب ــش بیش ــال سرعت ــر ح ــه ه ــود، ب ــوس ب از اتوب

ــار همــه‌ی  ــا این‌ب ــم اشــتباه دیگــه، ام ــه تصمی ــازم ی نمــه. ب

ــود  ــن ب ــش ای ــه‌ی مثبت ــی. جنب تاوانشــو خــودم دادم، تنهای

ــر  ــه رو تحت‌تاثی ــدش بقی ــن پیام ــم م ــه تصمی ــه این‌دفع ک

ــت  ــا دس ــور موقع ــا اینج ــو فیل ــد ت ــادم اوم ــداد. ی ــرار ن ق

چیــزی  دادم.  تکــون  منــم  مــی‌دادن،  تکــون  پاشــونو  و 

نبــود. لعنتــی اتوبــوس بــود یــا تشــک؟ هیچیــم نشــده 

بــود، کــی بــه یــه سر و دهــن خونــی اهمیــت مــی‌ده؟

     یــه آه بلنــد کشــیدم... ولــی هیشــکی نشــنید، خودمــم 

ــه الان  ــه ک ــش این ــد. بدی ــم ش ــو دلم گ ــداش ت ــنیدم، ص نش

فکــر می‌کنــم مشــکلات بیشــر شــده، هــم بــرای خــودم هــم 

بــرای بقیــه. حــالم از ایــن بهــم می‌خــوره کــه محتــاج کســی 

ــی  ــت اون یاروی ــاج مراقب ــدن محت ــده مون ــرای زن ــم، ب باش

کــه بــالای سرم نشســته بــود بــودم. کاش نبــود، کاش بهــش 

ــم  ــش گفت ــه‌ش. به ــال زن و بچ ــره دنب ــه ب ــم ولم کن می‌گفت

ولــی نشــنید، راســتش خودمــم نشــنیدم، نــا نداشــتم دهنمــو 

بــاز کنــم. فکــر کــردم چــی می‌شــه مثــا آمبولانــس تصــادف 

اون  تــازه. می‌رفتــی  باحال‌تــرم می‌شــد  اینجــوری  کنــه، 

ــردی،  ــوری م ــردی چج ــف می‌ک ــته‌ها تعری ــرای فرش ــا ب دنی

ــی  ــی. یعن ــاد کن ــتی زی ــو نمی‌تونس ــاز داغش ــی پی ــد ول بع

می‌تونســتیا، ولــی خــب می‌فهمیــدن دیگــه احتــالا. البتــه 

اگــه شــانس منــه کــه تصادفــم می‌شــد، تنهــا بازمانــده مــن 

بــودم. اونجــوری خوشــم نمــی‌آد، بقیــه بیشــر بهــت توجــه 

می‌کنــن. آخــه از توجــه زیــاد خوشــم نمــی‌آد، نمیدونــم بایــد 

ــن  ــم می‌گ ــچ‌کارم نکن ــم در برابرشــون. بعــد هی چــی‌کار کن

ــه  ــن شــاید می‌فهم ــه، نمی‌گ ــه هیچــی نمی‌فهم ســیب زمینی

ــرم  ــه نظ ــد ب ــس اونق ــه. هیچ‌ک ــی‌کار کن ــه چ ــی نمی‌دون ول
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ــردن.  ــی کاش می‌ک ــا. ول ــه موضوع ــه ب ــگاه نمی‌کن ــی ن عمق

ــه  ــن ک ــت، م ــم نیس ــرام مه ــه، ب ــیب زمینی ــن س ــذار بگ ب

خــودم می‌دونــم چجوریــم، حــرف بقیــه بــرام مهــم نیســت. 

حــرف بقیــه اگــه بــرام مهــم بــود تــا الان مــرده بــودم خــودم 

زودتــر. کاش مهــم بــود. کلــی مامانــم دعــوام کــرده سر 

چیزایــی کــه می‌گفــت »ایــن‌کارو می‌کنــی بــرات مهــم 

نیســت اصلــن کــه مــردم پشــت سرت چــی می‌گــن؟« مــن 

ســکوت می‌کــردم طبــق معمــول ولــی تــو دلم می‌گفتــم 

نــه! واقعــا هــم نیســت. حــرف آدمــا تــا وقتــی کــه رو زندگی 

کوفتیــم تاثیــر نداشــته باشــه -کــه اصــولا نــداره- بــرام مهــم 

نیســت، حتــی تاثیــر هــم بــذاره خیلــی وقتــا بــرام اهمیــت 

نــداره. چیــزای مهمــری تــو زندگیــم هســت کــه بهــش 

ــت نمــی‌دم  ــام اهمی ــه نصــف اون ــد ب ــدم -هرچن ــت ب اهمی

فکــر کنــم. نمی‌دونــم، شــایدم بقیــه راســت می‌گــن، خیلــی 

ــد  ــن بای ــرا اصل ــن. چ ــه جوری ــه ی ــایدم بقی ــیبزمینیم. ش س

ــی  ــد یک ــرا انق ــی چ ــم، یعن ــا رو می‌گ ــه، آدم ــوری باش اینج

ــا  ــی از این ــه خیل ــرق داره؟ ممکن ــه ف ــه ک ــد احســاس کن بای

واقعــا »فــرق« نباشــه. ولــی یه‌جوریــه کــه بــرای من هســت. 

     ماشــین افتــاد تــو دســت‌انداز، یهــو دردم گرفــت. 

همــه‌ی فکــرام پریــد. یــادم افتــاد بایــد نــون کنجــدی 

ــر  ــه پ ــتم ی ــت داش ــه دوس ــاد همیش ــادم افت ــم. ی می‌گرفت

ــرم  ــه می ــیری ک ــم، مس ــا رو ببین ــه ج ــم هم ــم راه بیفت باش

اتفاقیــه، اتفاقــا اتفاقیــه، کســی کــه پیشــش مــی‌رم اتفاقیــه، 

اتفاقایــی کــه بــرام می‌افتــه رو اجبــارا قبــول می‌کنــم و 

ــو چــاه  ــی‌رم ت ــا م ــوم نیســت چــی می‌شــه، ی آخرشــم معل

فاضــاب و همون‌جــا می‌مونــم، یــا تــا آخــر تــو هــوا پرســه 

می‌زنــم، هیچیــش معلــوم نیســت. ولــی چــه مســخره بــود، 

ــه نمی‌خــوام. چــرا دوســت داشــتم اینجــوری باشــم؟ الان ک

نداشــت ســقف آمبولانــس، ولــی       هیــچ جذابیتــی 

نــگاش می‌کــردم. داشــتم دیوونــه می‌شــدم فکــر کنــم 

ــر  ــم، فک ــم، نمیدون ــه بش ــتم دیوون ــت داش ــه دوس -همیش

ــید.  ــم می‌رس ــه ذهن ــخره ب ــرای مس ــی‌ده. فک ــال م ــم ح کن

ــود  ــن ب ــردم ای ــر ک ــش فک ــر به ــه بیش ــون ک جالب‌ترینش

کــه درختــا چجــوری عاشــق می‌شــن. واقعــا چجــوری؟ 

ــپ  ــم چپ‌چ ــا بپرس ــدوم از اون آدم معمولی ــر ک ــو از ه این

ــن  ــی می‌کن ــی کارای معمول ــای معمول ــه. آدم ــگام می‌کن ن

و چیــزای معمولــی دوســت دارن، لحظههاشــونم معمولیــه. 

ــه؟ شــاید  ــن کــی می‌دون ــن. اصل ــه کــه معمولی واســه همین

ایــن آدمــای »معمولــی«ان کــه واقعــا غیرمعمولیــن. یارویــی 

کــه کنــارم نشســته بــود از جــاش پاشــد، همــون موقــع مــن 

داشــتم بــه ایــن کــه چــرا تاکســی زرده فکــر می‌کــردم. دلم 

می‌خواســت ازش بپرســم، شــاید اون می‌دونســت، شــاید 

اونــم یــه غیــر معمولــی بــود و بهــم چپ‌چــپ نــگاه 

نمی‌کــرد و بهــم جــواب مــی‌داد، شانســه دیگــه. ازش پرســیدم 

بالاخــره. وقتــی جــواب نــداد یــادم اومــد جــون حــرف زدن 

ــود، از  ــی ســاکت ب ــودم. خیل ــه ب ــو دلم گفت ــاز ت نداشــتم، ب

اینــش خوشــم اومــد، اینــش معمولــی نبــود خیلــی. حداقــل 

ــن و سر  ــی می‌زن ــای الک ــی حرف ــه کل ــود ک ــر ب ــه به از بقی

آدم رو می‌خــورن. همون‌جــور کــه حــرف نمیــزد ملافــه 

ــن فکــر  ــه ای ــوز داشــتم ب رو کشــید روم آروم‌آروم. مــن هن

می‌کــردم کــه مورچــه هــم مــی‌ره دستشــویی یــا نــه. دیــدم 

ســقفم حتــی دیگــه نمی‌تونــم ببینــم، دیگــه چشــامو بســتم. 

یــه دســت انــداز دیگــه رو رد کــرد ولــی دیگــه درد نداشــت.

     یکــی دستشــو بــه شــونم زد و محکــم هلــم داد. گفــت 

»پــره‌ی کــودن چــه غلطــی داری می‌کنــی؟ می‌فهمــی 

ــو  ــدم ت ــک زدم و دی ــه پل ــوی!« ی ــن؟ ه ــم اصل ــی می‌گ چ

ــک  ــدم، نزدی ــو دی ــدم و اطرافم ــودم اوم ــه خ ــم. ب خیابون

ــودم رو  ــوس شرکــت واحــد نشســته ب ــوی اتوب ــارراه جل چه

ــو نمی‌شــینم  ــه چهارزان ــو خون ــولا ت ــو -معم ــن، چهارزان زمی

ــادم  ــت افت ــه داد از پش ــم ک ــره. هل ــام درد می‌گی ــون پ چ

زمیــن. جــدی پــام درد می‌کــرد. گفتــم »ببخشــید« و پاشــدم 

پشــت شــلوارمو تکونــدم. یــارو گفــت »همیــن مرتیکــه 

ــن  ــون و اصل ــط خیاب ــتی وس ــید؟ نشس ــه ببخش ــی؟ ی عوض

اهمیــت نمــی‌دی بــه بقیــه؟ مــال بابــات نیســت کــه خیابون« 

گفتــم: »خــب گفتــم ببخشــید، چــی‌کار کنــم دیگــه؟« راســت 

می‌گفــت اهمیــت نمــی‌دادم. بایــد مــی‌دادم فکــر کنــم. 

پاشــدم رفتــم. نونــوا کــه بیــرون اومــده بــود هــم بــا اون یــه 

ــردن  ــگاه می‌ک ــو ن ــن من ــه داش ــه ک ــر آدم دیگ ــون نف میلی

متفــرق شــد. سر راه بهــش گفتــم »داری مــی‌ری دو تــا 

کنجــدی بــزن بــرام. برشــته باشــه لطفــا« گوشــیمو برداشــتم 

و بــه بابــام بعــد چهــار دقیقــه تکســت دادم »دارم مــی‌آم«.
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شعر

محمدباقر عابدی‌سقا

اشکان میرزاحسینی
اشک

به دل بگو که دلا انتظار یعنی چه*

که جان دهم به غمش هر بهار یعنی چه

که بی سیاه دوچشمش سیاه هر شب را

سحر کنم بدون چشم یار یعنی چه

به من بگو به دلش این کویر غم ‌زده چیست

نوای آینه‌ی پرغبار یعنی چه

رمیده‌ای که به بویت هزار شب می‌گشت

چو یافت ماه تمامت، فرار یعنی چه

به من بگو که کنون بلبلان چه می‌خوانند

شکوفه، گل، چمن و سبزه‌زار یعنی چه

بدون شانه‌ی تو رعد و برق و باران چیست

بدون پیرهن تو بهار یعنی چه

به شب بیا و نگاهم از اشک خالی کن

که بر لبت بنویسم قرار یعنی چه

وز آن گلوله‌ی آتش گرفته‌ای که دل است**

خروش اشک و غم و انفجار یعنی چه

*ناگهان پرده برانداخته‌ای یعنی چه

 مست از خانه برون تاخته‌ای یعنی چه

»حافظ«

**در آن گلوله‌ی آتش گرفته‌ای که دل است

 و باد می‌بردش سو‌به‌سو چه می‌بینی

»حسین منزوی«

ای بی‌نماز کرده تو را اقتدای من!
بیزارِ کافر از سر و روی ریای من!

من سکّه‌ام گواه غشِ در معامله‌ است
یک خطِّ رو و هفت خطِ ماورای من!

آتش که غرق یگانگی از دمِ من است
دریا که مبتلای نفاق از عصای من!

من روسیاهِ مرتبه‌ی ماه‌سای تو!
تو روسفید منزلت خاک‌سای من!

من را به دست بازِ قیامت سپرده‌ای
کاین عرصه نیست درخورِ شرِّ همای من!*

ارباب! اگر فتادنت از چشم خلق را
از چشم بنده دیده‌ای و از دعای من،

این‌ها همه گمان تو است از حقیقتم
هی خوش خیال! این تو و این هم صدای من!

•
من حامل مقاصدِ وارونه گشته‌ام
این‌گونه انتهام شده مبتدای من

گفتم که از فراغ گشایم فراخ، بال
کوچک‌تر از من است ولی تنگنای من

دست تو نو-رفیقِ مرا پرورانده است
این تازه پاگرفته، همین افترای من

از ما، دو رودِ به قطر مو و به قصد شط
چیزی نه ریخت پای تو و نه به پای من

 دندان عقل من گره‌ای از تو وا نکرد
دستان عشق تو... نه! نشد ره‌گشای من!

•
هرچند سوژه‌ و هدفش التیام بود

 گویا تو زخم خورده‌ای از ماجرای من

گویا که مرده‌ای تو به وقت تولدم
باشد که باز زاده شوی در عزای من!

*کاین عرصه نیست در خور فرّ همای ما 

»نیر تبریزی«
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کتاب‌خوانی

یاسمن میرمحمد

هولدن کالفیلد* متالیکا دوست ندارد

تصــور میشــد صرفا یــک رویداد همهگیر و غیر مترقبه باشــد.

شــد،  ناپدیــد  مدرســه  از  کالفیلــد  هولــدن  کــه  روزی 

احتــال  کــه  هرجایــی  کــه  بــود  ایــن  قــدم  اولیــن 

بگردیــم. دنبالــش  باشــد،  آورده  پنــاه  میرفــت 

ــه  ــاز داشــتیم سر و ســامانی ب ــا نی ــازی نبود.مــا صرف ــا نی ام

اوضــاع پیــش آمــده بدهیــم. کمــی از شرایــط ایــراد بگیریــم، 

کمــی بــه خودمــان بیاییــم. کمــی بــه اطرافــان توجــه کنیم.

ــرای  ــار ب ــک ب ــه ی ــل شــجاعتش را داشــت ک ــدن حداق هول

ــن  ــه ی روتی ــیند و چرخ ــودش بنش ــه روی خ ــه روب همیش

زندگیــاش را بشــکند. تصمیــم گرفتــه بــود دیگر در بنــد اینکه 

چــه چیــزی را شرایط محیطیاش به وی دیکته میکند، نباشــد.

مــا همــه میدانســتیم هولــدن دعــای هــر شــبش را میخوانــد، 

بــه مراســم عشــای ربانــی میــرود، تکالیفــش را بــدون آنکــه 

کســی بــه وی تذکــر دهــد انجــام میدهــد، در نامهــای که هر 

هفتــه بــه مــادرش مینویســد هیــچ اثــری از دلتنگی، مــرارت، 

خســتگی، بیحوصلگــی یــا نفــرت هویــدا نیســت. انــگار کــه 

همــه چیــز بــر وفــق مــرادش اســت. کــه میدانیــم نیســت.

سربــاز  پرســیدنش  از  بــود  قرنهــا  کــه  ســؤالی 

سربــاز  چرکیــن  زخــم  یــک  ماننــد  میزدیــم 

اســت. ایســتاده  رویــان  روبــه  اکنــون  و  کــرده 

ــا  ــات م ــر اوق ــود، اک ــا ب ــار م ــی در کن ــرای مدت ــدن ب هول

او را نمیدیدیــم. گویــا نامرئــی باشــد. اگــر خیلــی دقــت 

و  گوشــه  در  را  حضــورش  آثــار  میتوانســتیم  میکردیــم، 

کنــار ســاختمان، کلاســها و زمیــن بــازی ببینیــم. کاشــی 

ــه شــده  ــس شــده از گل کفشــاش، چمــن هــای ل هــای خی

ــاق  ــه گوشــهی ات ــا را ب ــه آنه ــی هــای ســفیدش ک ــر کتان زی

ــد پشــت میــزش و تکالیفــش  ــا جســت بزن ــاب میکــرد ت پرت

ــه در گوشــه  ــه دان ــش دان را بنویســد؛ گاهــی هــم آبنباتهای

از ســکندری خوردنهــای  میافتادنــد و  کنــار راهروهــا  و 

آنجــا رد شــده. از  بقیــه میفهمیدیــم هولــدن  شــبانهی 

اگــر غذایــش کــم یــا  زیــاد بــود، اگــر تنها بــود و نیاز داشــت 

بــا کســی صحبــت کنــد، اگر شــاد یــا افسرده بــود، اگــر کتابی 

ــی  ــی میکشید،کس ــت نقاش ــر داش ــت و اگ ــت داش در دس

دربارهــاش چیــزی نمیگفــت. مــا مشــغول بودیــم. مــا کارهای 

مهمــی داشــتیم. اینکــه هولــدن در ریاضیــات یــا جبر مشــکل 

داشــت یــا بنــد کفشــاش را گــم کــرده بود یــا باید مســواکاش 

را عــوض میکــرد بــه حیطــه ی وظایــف مــا مربــوط نمیشــد. 

بــا  داشــت.  را  تنهاییــاش  لحظاتــش  تمامــی  در  هولــدن 

میرفتنــد  دوتایــی  خــودش  بــا  میــزد،  حــرف  خــودش 

میخواســت  وقتــی  کلاســیکال.  یــا  راک  کنــرت 

نداشــت. بــازی  هــم  بــه  نیــاز  کنــد  بــازی  بســکتبال 

آدمهــای  بودیم؟مــا  روزمرگــی.  بــه  بودیــم  متهــم  مــا 

معمولیــای بودیم؟مــا میدانســتیم هولــدن سرکــش بــه دنیــا 

ــط  ــم. شرای ــش کنی ــه رام ــد ک ــرآن ش ــم ب ــا تصمی ــده، ام آم

ــد.  ــه وارد کن ــت صدم ــیاش میتوانس ــرد. سرکش ــاب میک ایج

میتوانســت خیلــی چیزهــا را خــراب کنــد. آیندهــی خــودش 

را هــم. امــا اکنــون چطــور؟ آیــا نجاتــش داده بودیــم؟

ــل  ــکار قاب ــش گشــتند. این ــی دنبال ــد شــد، خیل ــی ناپدی وقت

ــه  ــی ب ــی منته ــت از راه باریکه ــکان داش ــود. ام ــری ب پیگی

زمیــن ورزش عبــور کــرده باشــد و کفشــهایش را بــه دســت 

گرفتــه باشــد و پاورچیــن پاورچیــن بــه دل جنــگل زده باشــد. 

آنجــا یــک کلــک چوبــی وجــود دارد کــه میتوانســت ســوارش 

شــود و بــه آن ســمت دریاچــه بــه مرکــز شــهر بــرود.

میتوانســت  داشــت؛  وجــود  هــم  دیگــری  احتــال 

از  بعــد  کلیســا،  پشــت  شــنی  مســیر  از  ســادگی  بــه 

در  و  باشــد  شــده  جیــم  صبحگاهــی  دعــای  مراســم 

حاشــیهی جــاده ســوار یــک ماشــین شــده باشــد؛ یــا...

مدرســه ناگهــان بــه جــوش و خــروش عجیبــی افتــاده بــود؛ 

همگــی ایــن طــرف و آن طــرف میدویدنــد تــا پــری را پیــدا 

کنند که شــاید تا چندین ســاعت قبل، جز شــبح محوی از وی 

چیزی در خاطرشــان نبود و حتی اســاش را هم نمیدانســتند.



22

ــود. ــک ب ــا شری ــا م ــرش را ب ــی از عم ــرای لحظات ــدن ب هول

همانجــا وســط راهــروی منتهــی بــه پنجــره ی کلاس ایســتاده 

بــودم و بــه هجــوم جمعیــت در بــاغ و سنگفرشــهای حیــاط 

پشــتی نــگاه میکــردم و میاندیشــیدم کــه مــا بــا آن لحظــات 

چــه کردیــم؟ دانــه دانهشــان را مچالــه کردیــم و از ریخــت 

ــا را  ــک از آن چروکه ــا، هیچی ــروز م ــوی ام ــم. تکاپ انداختی

ــر ســنگینی نگاههــای مــا  ــدن زی صــاف نخواهــد کــرد. هول

تبدیــل بــه یــک ســایه شــد. کمرنگــر و کمرنگــر شــد و محو.

ــا  ــد و ت ــاک ش ــان پ ــی حافظههای ــم از حیطه ــادش کمک ی

ــه  ــدون آنک ــت ب ــکان نداش ــت. ام ــدن رف ــی ش ــرز نامرئ م

واکمــن یــا شــال گــردن یــا کلاه اســکیت ســواریاش را 

برداشــته باشــد، از آنجــا بــرود. حتــی اگــر خیلــی هــم عجلــه 

ــود.  ــو« ب ــت »آیوانه ــه برمیداش ــزی ک ــل چی ــت، حداق داش

بــدون آن نمیتوانســت بخوابــد. شرط میبنــدم اگــر بــه جــای 

گشــن در ســطح شــهر، بــه سراغ کمــد لباســها و کشــوهایش 

میرفتنــد، تمــام وســایلش همانطــور بستهبندیشــده و مرتــب، 

زیــر پالتوهــا و کمربندهــا و پیراهنهــا و شــلوارهای روز 

تیلههایــش،  و  کبریتهــا  و  قوطیهــا  هســتند.  یکشــنبهاش 

همانطــور دســت نخــورده و طبــق آخریــن نظــم و ترتیبــی 

کــه خــودش چیــده بــود، کنــار ردیــف کتابهــای مــورد 

ــته  ــد. دس ــرار گرفتهان ــی  ق ــههای چوب ــاش روی قفس علاقه

ــت  ــردش میرف ــه گ ــی ب ــر، وقت ــروز ع ــه دی ــبدرهایی ک ش

ــد  ــد و چن ــازه و باطراوتان ــوز ت ــود، هن ــده ب ــش چی سر راه

ســاعتی مانــده تــا نیــاز شــود آبشــان را عــوض کنیــم.

ــردم  ــم، برمیگ ــر میکن ــا فک ــن چیزه ــه ای ــه ب ــور ک  همانط

تابلوهایــی کــه روزگاری در راهــرو  بــه جــای خالــی  و 

میاندیشــم  ایــن  بــه  میشــوم.  خیــره  بودنــد  آویــزان 

چیزهــای  خالــی  جــای  حداقــل  میتوانســتیم  کــه 

کنیــم. پــر  داشــتند،  حضــور  کــه  وقتــی  را  زیــادی 

کاری  هولــدن  بــه  نداشــت  حــق  کســی 

بــود. مــا  از  یکــی  او  باشــد.  داشــته 

او تبدیــل بــه یــک ســایه شــد و کمکــم در کنــار مــا 

ــای  ــم آق ــراف میکنی ــا اع ــم. م ــا بودی ــن م ــد. و ای ــو ش مح

ــد مــرده اســت، و مــا او را کشــتیم! ــدن کالفیل قاضــی، هول

ــم  ــه‌اش مجس ــم؟ هم ــی باش ــت دارم چ ــی دوس ... »میدون

می‌کنــم چــن تــا بچــه کوچیــک دارن تــو یــه دشــت بــزرگ 

ــم  ــکی ه ــک؛ و هیش ــه کوچی ــزار بچ ــن. هزاره ــازی میکن ب

اونجــا نیــس، منظــورم آدم بزرگــه، غیــر مــن. منــم لبــه 

یــه پرتــگاه خطرنــاک وایســاده‌ام و بایــد هــر کســی رو 

کــه میــآد طــرف پرتــگاه بگیــرم، یعنــی اگــه یکــی داره 

ــدام  ــه پی ــه دف ــن ی ــره م ــا می ــه داره کج ــه و نمیدون میدوئ

میشــه و میگیرمــش. تمــام روز کارم همینــه: ناتــورِ دشــتم...

همیــن  دارم  دوس  فقــط  ولــی  مضحکــه  ..میدونــم 

مضحکــه. میدونــم  کــه  ایــن  بــا  بکنــم،  کارو 

دشــت( ناتــور  مــن  از  فیبــی  بــا  هولــدن  )گفتگــوی 

*شخصیت اصلی رمان »ناتور دشت«، نوشته ی »دی. سلینجر«
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محمدباقر عابدی‌سقا ارشیا رشیدی

مردی به نام اوه هنر شفاف اندیشیدن

ــه  ــه آدم ب ــه ک ــن میمون ــه ای ــر مث ــه نف ــن ی ــت داش دوس

یــه خونــه اسباب‌کشــی کنــه. اولــش آدم عاشــق همــه 

چیزهــای جدیــد میشــه، هــر روز صبــح از چیزهــای جدیــدی 

شــگفتزده میشــه کــه یکهــو مــال خــودش شــدهاند و مــدام 

میترســه یکــی بیــاد تــوی خونــه و بهــش بگــه کــه یــه اشــتباه 

بــزرگ کــرده و اصــا نمیتونســته پیشــبینی کنــه کــه یــه روز 

ــد  ــی بعــد از چن ــن قشــنگی داشــته باشــه، ول ــه ای ــه ب خون

ســال نمــای خونــه خــراب میشــه، چوبهــاش در هــر گوشــه و 

کنــاری تــرک میخــورن و آدم کمکــم عاشــق خرابیهــای خونــه 

میشــه. آدم از همــه ســوراخ ســنبهها و چــم و خــم هایــش 

خــر داره. آدم میدونــه وقتــی هــوا سرد میشــه، بایــد چیــکار 

ــای  ــدوم قطعهه ــه، ک ــر نکن ــل گی ــوی قف ــد ت ــه کلی ــه ک کن

کــف پــوش تــاب میخــوره وقتــی آدم پــا رویشــان میگــذاره 

ــه  ــه ک ــا ز کن ــاس را ب ــای لب ــد در کمده ــوری بای ــه ج و چ

صــدا نــده و همــه اینــا رازهــای کوچکــی هســن کــه دقیقــا 

ــتی. ــودت هس ــه خ ــوی خون ــی ت ــس کن ــن ح ــث میش باع

اگــر زیــاد بــه روانشناســی علاقــه نداشــته باشــید هــم 

ــه براتــون خیلــی جالــب باشــه! نوشــتهی  ایــن کتــاب میتون

ایــن  ســوئدی.  تاجــر  و  نویســنده  دوبلــی*   رودلــف 

ــه  ــت ک ــن ماس ــج بی ــی رای ــای  ذهن ــامل 99 خط ــاب ش کت

ــب  ــارو مرتک ــیم اون ــه بش ــه متوج ــدون اینک ــره ب ــو روزم ت

خطاهــارو  ایــن  میکنــه  کمــک  کتــاب  ایــن   ! میشــیم 

ســطح  بتونیــم  اونــا  از  آگاهــی  بــا  و  کنیــم  شناســایی 

بدیــم. ارتقــا  خودمونــو  اجتماعــی  و  فــردی  زندگــی 

نــر کتــاب خودمونــی و شــیرینه و اصلا کســل کننده نیســت. 

ــی کــه گاهــی از  ــا ذکــر مثالهای ــن خطاهــارو ب نویســنده ای

زندگــی خــودش سرچشــمه می‌گیــره بیــان کــرده کــه کمــک 

ــه و  ــی بمون ــنده صمیم ــده و نویس ــه‌ی خوانن ــه رابط میکن

نویســند رو مثــل یــک انســان مصــون از خطــا تصــور نکنــه.

ــو  ــد موردش ــن؟ چن ــا هس ــی چی ــای ذهن ــن خطاه ــالا ای ح

ــا  ــاد گوی ــود زی ــودی خ ــه خ ــه ب ــه البت ــم ک ــت می‌کن فهرس

نیســت امــا کمــک میکنــه بــا جــو کتــاب بیشــر آشــنا بشــین:

ــد؟  ــوه می‌ده ــوش جل ــا را باه ــاروارد ش ــگاه ه ــا دانش آی

چــرا مرتــب دانــش و توانایی‌هایــت را دســت بــالا می‌گیــری؟

هســتی؟ خــودت  احساســات  بــرده‌ی  تــو  چــرا 

می‌گیــری! نادیــده  را  چیزهایــی  چــه  نمی‌دانــی  اصــا 

در آخــر بایــد بگــم ایــن کتــاب توســط نــر چشــمه 

 – پــور«  فردوســی  »عــادل  توســط  و  شــده  منتــر 

»بهــزاد توکلــی« و »علــی شــهروز« ترجمــه شده‌اســت.
 

Dobelli , Rolf *
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موسیقی

ارمغان سرور

موسیقی تلفیقی

صورتــی از موســیقی کــه حاصــل ترکیــب دو یــا چنــد فرهنگ 

موســیقایی اســت موســیقی تلفیقــی یــا فیــوژن نــام می‌گیرد.

ــروف  ــاز مع ــه فیوژنج ــیقی ب ــه از موس ــن گون ــدا ای در ابت

ــب شــدن اشــکالی از  ــا ترکی ــه اواخــر دهــه 1960 ب ــود ک ب

هارمونــی جــاز بــا فانــک، راک  و جــاز لاتیــن شــکل گرفــت 

و بیشــر، ایــن گروه‌هــای راک بودنــد کــه بعــد از ســال 

1967، المان‌هــای جــاز را بــه موســیقی خــود افزودنــد. 

از  موســیقی  مختلــف  گونه‌هــای  تاریــخ،  طــول  در 

هــم  بــا  گوناگــون  زبان‌هــای  و  رنگ‌هــا  نژادهــا، 

ترکیــب شــده‌اند و حــال و هــوای جدیــدی بــه وجــود 

ــم  ــی ه ــزار خاص ــد اب ــا بای ــق قاعدت ــرای تلفی ــد. ب آورده‌ان

مهیــا باشــد. اولیــن ابــزار ســاز اســت‌. در واقــع ســازها 

ملــل و فرهنگ‌هــای مختلــف هســتند. گفتــان  زبــان 

آلات  بــا  بیشــر  تلفیــق  شــکل‌گیری‌اش،  ســال‌های  در 

برنجــی یــا بــادی همچــون ساکســیفون، کلارینــت و ترامپــت 

ــازها  ــه س ــه بقی ــد ک ــش در میآم ــه نمای ــولو ب ــکل س ــه ش ب

پیشرفــت  بــا  می‌کردنــد.  را همراهــی  آنهــا  نوعــی  بــه 

بیشــر  دیگــر  آلات  بــه  نوازنده‌هــا  نیــاز  ســنتی  جــاز 

شــد و پیانــو و گیتارالکتریــک هــم وارد میــدان شــدند.

موســیقی تلفیقــی شــامل دســته بنــدی هــای متنوعــی 

 Blues rock ، Country rap ، Celtic fusion، Folk همچون

rock ، Funk rock، Pop rock ، Punk blues و غیره است 

ــیقی  ــای موس ــط گروه‌ه ــان توس ــول زم ــی در ط ــه همگ ک

و نوازنده‌هــای مختلــف شــکل گرفته‌انــد. در ایــن میــان 

می‌تــوان بــه ســبک rock and roll  هــم اشــاره کــرد که خود 

.gospel و country ، blues ترکیبــی اســت از ســبک‌های

بــر  تــاش  تلفیقــی  موســیقی  در  کلــی  طــور  بــه 

در  موجــود  موســیقی‌های  انــواع  کــه  اســت  ایــن 

دهکــده جهانــی موســیقی بــه هــم نزدیک‌تــر شــوند. 

ــود.  ــبک ب ــن س ــران ای ــا از آغازگ ــاس مهرپوی ــران، عب در ای

ــه  ــرب آموخت ــده‌ای ع ــود« را از نوازن ــن »ع ــدا نواخ وی ابت

و بعدهــا گیتــار زدن را از آمــوزگاران ایتالیایــی و آلمانــی 

آموخــت امــا زمانــی را کــه او بــه هنــد ســفر کــرد و »ســیتار« 

نواخــن را آغــاز کــرد میتــوان نقطــه عطــف وی دانســت.  او 

کــه تنهــا نوازنــده ماهــر ســیتار در ایــران بــود تــاش میکــرد 

نــوای آنــرا بــا ملودی‌هــای دیگــر ایرانــی ترکیــب کنــد. 

ــیقی  ــب موس ــه ترکی ــوان ب ــی می‌ت ــای ایران ــر کاره از دیگ

ــوم  ــا در آلب ــرب اروپ ــیک غ ــیقی کلاس ــران و موس ــنتی ای س

همچنیــن  و  آزاد  داود  اثــر  بــاخ«  و  شــمس  »دیــوان 

کارش  کــه  نامجــو،  محســن  همچــون  ســبکی  صاحبــان 

ــا جــاز، راک  ــران ب ــی ای ــی از موســیقی ســنتی و محل تلفیق

و بلــوز اســت، کارهایــی از همایــون شــجریان و گروههــای 

ایرانــی همچــون بــاراد، اوهــام و چارتــار اشــاره نمــود.

نکتــه‌ی دیگــری کــه مطــرح می‌شــود ایــن اســت کــه اصــا 

موســیقی غنــی یــا غیــر فاخــر نداریــم. چــون همــه‌ی 

ســبک‌ها کار خودشــان را انجــام می‌دهنــد و هــر یــک بایــد 

در جــای خــود باشــند امــا ســبک‌ها، ضعیــف و قــوی )خــوب 

ــا دارد.  ــزان موفقیــت آنه ــه می ــد کــه بســتگی ب ــد( دارن و ب

ســبک‌های خــاص ماننــد فیــوژن معمــولا مــورد توجــه قــر 

ــد. ــرار می‌گیرن ــاص ق ــای خ ــا تیپ‌ه ــه و ی ــی از جامع خاص

از  ســبکی  عنــوان  بــه  تلفیــق  اینکــه  بــر  عــاوه 

آنــرا  می‌تــوان  شده‌اســت،  شــناخته  موســیقی 

نامیــد. رویکــرد  نوعــی  یــا  موســیقایی  ســنتی 



25

معرفی اپلیکیشن

پارسا اسکندر‌نژاد

Khan Academy -۱

Cam Scanner -۲

۵ اپلیکیشن موبایل که در دانشگاه به 

شما کمک خواهند کرد!

در  را  شــا  زندگــی  می‌تواننــد  زیــادی  اپلیکیشــن‌های 

ــن در  ــد. م ــر کنن ــر و لذت‌بخش ــان‌تر، مفید‌ت ــگاه آس دانش

ــه نظــرم  ــه ب ــا را ک ــا از آن‌ه ــردم ۵ ت ــن لیســت ســعی ک ای

می‌تواننــد برایتــان مفیدتــر باشــند، بــه شــا معرفــی کنــم.

آکادمــی خــان سرویســی اســت کــه بــه شــا بیــش از ۱۰۰۰ 

ــد.  ــه می‌ده ــگان ارائ ــورت رای ــه ص ــی را ب ــوی آموزش ویدی

متاســفانه دسترســی بــه ســایت آن از ایــران محــدود اســت 

بــدون هیــچ مشــکلی کار  اپلیکیشــن موبایــل آن  ولــی 

ــوص  ــه خص ــه ب ــد ک ــب جدی ــیاری از مطال ــد. در بس می‌کن

در دروســی مثــل ریاضــی و فیزیــک بــا آن مواجــه خواهیــد 

شــد، ویدئو‌هــای مرتبــط بــا آن در آکادمــی خــان بــه شــا 

کمــک می‌کننــد تــا آن مطالــب را بــه آســانی و عمیــق 

یــاد بگیریــد. در تــرم اول در درس ریاضــی۱ مباحثــی ماننــد 

اعــداد مختلــط و یــا سری‌هــا و در فیزیــک۱ مباحثــی ماننــد 

گشــتاور کــه بــه طــور کامــل جدیــد اســت و پیــش زمینــه‌ای 

از آن‌هــا از دبیرســتان نداریــد، اســتفاده از ویدیو‌هــای 

آکادمــی خــان را بــه شــدت بــه شــا توصیــه می‌کنــم.

کاش  ای  کــه  می‌کنیــد  احســاس  زودی  بــه  احتــالا 

ــتم!  ــود داش ــراه خ ــکنر هم ــک اس ــگاه ی ــه در دانش همیش

ــته‌ای  ــر نوش ــی، ه ــه راحت ــد ب ــا Cam Scanner می‌توانی ب

ــرای  ــا را ب ــف، آن‌ه ــای مختل ــا فیلتره ــد و ب را اســکن کنی

ــن  ــن اپلیکیش ــا ای ــه ب ــکن‌هایی ک ــد. اس ــر کنی ــدن به خوان

می‌کنیــد از گرفــن عکــس بــا دقت‌تــر و بــا کیفیت‌تــر 

اســت. همچنیــن مــی توانیــد اســکن‌های گرفتــه شــده 

کنیــد. تبدیــل   pdf ماننــد  مختلــف  فرمت‌هــای  بــه  را 
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Google Drive -۳

گــوگل درایــو یکــی از بهتریــن سرویس‌هــای میزبانــی ابــری 

فایــل اســت کــه بــرای شروع ۱۵ گیگابایت فضــا در اختیارتان 

مــی گــذارد. بــا گوگل درایــو می‌توانید در هر زمــان و مکان و 

بــا اســتفاده از مرورگــر یــا اپلیکیشــن‌های آن بــه فایل‌هایتان 

دسترســی داشــته باشــید. همچنیــن مــی توانیــد فایل خــود را 

بــا دیگــران بــه اشــراک گذاشــته و یــا فایل‌هــای بــه اشــراک 

ــد. ــه کنی ــود اضاف ــای خ ــه فض ــران را ب ــده دیگ ــته ش گذاش

Evernote -۴

و  کارهــا  ســازی  مرتــب  بــرای   Evernote اپلیکیشــن 

ایــن  در  اســت.  کاربــردی  بســیار  بــرداری  یادداشــت 

اپلیکیشــن می‌توانیــد بــه روش‌هــای مختلــف یادداشــت 

داشــته  دســتگاه‌هایتان  همــه‌ی  در  را  آن  و  بنویســید 

بــه  می‌توانیــد  راحتــی  بــه   Evernote در  باشــید. 

نوشــته‌هایتان عکــس و فایــل اضافــه کنیــد و بــا اضافــه 

ــد. ــر کنی ــا را به ــا آن‌ه ــت‌ها و جدول‌ه ــک لیس ــردن چ ک
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Pocket -۵

بــا Pocket هــر بــار که در اینترنــت مطلبی را پیــدا کردید که 

در آن زمــان وقــت خوانــدن آن را نداشــتید و یا می‌خواســتید 

آن را در زمــان دیگــری بخوانیــد، مطلــب مورد نظــر را ذخیره 

کنیــد و بعــدا بخوانیــد. مهــم نیســت کــه بــا چــه دســتگاهی 

مطالــب خــود را ذخیــره کرده‌ایــد، می‌توانیــد در هــر زمــان و 

حتــی بــه صــورت آفلایــن آن‌هــا را مطالعــه کنیــد. همچنیــن 

می‌توانیــد رنــگ و فونــت مــن را بــه ســلیقه خودتــان تغییــر 

دهیــد تــا تجربــه بهــری از خوانــدن آن داشــته باشــید.

معمای اول

 ۱۳ تــا   ۱۲ ســاعات  بیــن  پیــش     سه‌شــنبه‌ی هفتــه‌ی 

یــک سری اســناد مهــم از دفــر شــورای صنفــی ناپدیــد 

انجــام شــد مشــخص شــد  کــه  بررســی‌هایی  بــا  شــد. 

ــا  ــدن آن‌ه ــد دزدی ــته قص ــناد را برداش ــن اس ــه ای ــردی ک ف

ــناد  ــردن آن اس ــا مخفیک ــته ب ــط می‌خواس ــته و فق را نداش

ــازی معمایــی  ــه یــک ب ــا شــا ب ــخ، ب و دادن یــک سری سرن

ــگاه،  ــطح دانش ــرده در س ــات گس ــس از تحقیق ــردازد. پ بپ

مکان‌هایــی  شــد.  پیــدا  ســارق  ایــن  از  سرنخ‌هایــی 

کــه در آن سرنــخ پیــدا شــده بــه ایــن شرح می‌باشــند:

- آزمایشگاه سخت افزار ۲

- یخچال جلویی دکه آقا یعقوب

- سلف اساتید

- تعاونی کارکنان

شما باید محلی که این اسناد در آن مخفی شده‌اند را 

پیدا کنید.

معما

پارسا اسکندر‌نژاد
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معمای دوم

   پــس از برگــزاری یــک تورنومنــت فوتبــال ۵ تیمــی، قــرار 

شــد جــدول رده‌بنــدی تیــم هــا کــه حــاوی تعــداد گل زده و 

امتیــاز آن‌هــا بــود، در اینترنــت منتــر شــود، اما درســت قبل 

ــزاری، اطلاعــات جــدول  ــه علــت خطــای نرم‌اف از انتشــار، ب

خــراب شــد. پــس از بررســی کارشناســان کامپیوتر مســابقات، 

معلــوم شــد کــه فقــط اطلاعــات ردیــف هــا ممکــن اســت 

جــا بــه جــا شــده باشــند و اطلاعــات تیــم هــا بــا هــم جــا بــه 

جــا نشــده‌اند. اطلاعــات در دســرس در پاییــن آورده شــده 

ــد؟ ــم تاتنهــام را بیابی ــی تی ــه نهای ــد رتب ــا می‌توانی اســت. آی

بنــدی  رده  در  کــه  باشــید  داشــته  توجــه 

اســت. مهــم  زده  گل  ســپس  و  امتیــاز  ابتــدا 

پاسخ معمای شماره‌ی پیشین

       کافی بود هر کدام از اعضای دو ردیف را ۹۰ درجه و به صورت ساعت‌گرد بچرخانید تا به رمز مورد نظر یعنی       

Pouyesh برسید.
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